
 

 

و تخریج سیاست های کلان نظام  حکمرانی قضایی از منظر فقه امامیهعام اصول 

 حکمرانی قضایی از آن ها 

 ۲، نیما نوروزی1قوامیصمصام الدین سید 

 ایرانیه قم، قم، ، حوزه علممیهل حوزه عو استاد درس خارج   اسلامی مدیر بنیاد فقهی مدیریت ۱

 ران یا ف،یقم، قم شر هیقم، حوزه علم هیو سطوح عال هیالعالم یدانشکده علوم و معارف، جامعه المصطف ،گروه فقه و حقوق ۲

 چکیده

ی نظام  اداره کلان  وپنج اصل سیاستیپژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی فقهی حکمرانی قضایی و تطبیق آن با بیست

تحلیلی و با اساتفاده از مناب  قرآنی، روایی و آاار فقهی ااااانجام شاده اساتد در این مطالعه با رویکرد توصایفی قضاایی

سااایری، پاساا ،ویی، امامیه، دوازده اصاال عام حکمرانی اساات راج گردید  از جمله شاافافیت، اسااتقلاه، شااایسااته

مالی و گفتمان عدالتد تحلیل تطبیقی نشاان داد  مشاارکت هماهن،، انساجام نهادی، تمرکب بر سایاسات کلان، اساتقلاه  

ی حکمرانی، دادرسااای، بودجه و تنمین مالی، ریشاااه در این مبانی فقهی در چهار حوزه یگانه۲۵ی اصاااوه  که همه

های فقه امامیه اسااتد بر این اساااس، ی جهانی حکمرانی قضااایی بازتابی ساااختاری از آموزهدارند و در واق ، تجربه

ساااازی و  گذاری مبتنی بر این اصاااوه اسااات تا مسااایر نظامایدار در نظام اسااالامی نیازمند سااایاساااتتحقق عدالت پ

ی ال،وی ی تحقیق بیان،ر آن اسات که فقه امامیه توانایی نظری و عملی اراههگذاری کارآمد فراهم گرددد نتیجهقانون

به البامات مدیریتی و سااختاری روز  جام  »حکمرانی قضاایی اسالامیر را دارد  ال،ویی که ضامن حفص اصاالت دینی،

 .سازددهد و عدالت را به نظامی پایدار، شفاف و مردمی تبدیل مینیب پاسخ می

 سازی اسلامی گذاری قضایی، نظامفقه امامیه، حکمرانی قضایی، عدالت، سیاست :هاکلیدواژه 
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Abstract 

This study aims to elucidate the jurisprudential foundations of judicial governance in Imāmī 

(Shiʿa) law and to align them with twenty-five macro-level policy principles governing the 

administration of the judicial system. Employing a descriptive–analytical methodology and 

drawing upon Qur’anic sources, Prophetic and Imamic narrations, and classical and contemporary 

works of Imāmī jurisprudence, the research identifies twelve overarching principles of judicial 

governance, including transparency, independence, meritocracy, accountability, coordinated 

participation, institutional coherence, emphasis on macro-level policymaking, financial autonomy, 

and an overarching discourse of justice. Comparative analysis demonstrates that all twenty-five 

policy principles—across the four domains of governance, adjudication, budgeting, and financial 

provision—are rooted in these jurisprudential foundations. In effect, global experiences in judicial 

governance reflect structural parallels to the normative teachings of Imāmī fiqh. Accordingly, 

achieving sustainable justice within an Islamic system requires policymaking grounded in these 

foundational principles to enable effective system-building and legislation. The findings indicate 

that Imāmī jurisprudence possesses both the theoretical depth and practical capacity to articulate a 

comprehensive model of “Islamic Judicial Governance.” This model preserves the authenticity of 

religious doctrine while responding to contemporary managerial and institutional demands, 

thereby transforming justice into a sustainable, transparent, and people-centered system. 

Keywords: Imāmī jurisprudence, judicial governance, justice, judicial policymaking, Islamic 

system-building 

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه 

پژوهش حاضاار در پی آن اساات که اصااوه حکمرانی و مدیریت قضااایی را از مبانی فقه امامیه اساات راج و بازخوانی 

ای از حکمرانی خوب، بر شاافافیت، پاساا ،ویی، عنوان شاااخهکندد در دوران معاصاار، نظریه »حکمرانی قضاااییر به

های حقوقی  ن حاه، این مفاهیم عمدتاً در نظامای تنکید داردد با ایسااایری، اسااتقلاه نهادی و عدالت رویهشااایسااته

اندد در فقه اسلامی، قضا منصبی الهی و نه صرفاً غربی تدوین یافته و کمتر با دست،اه معرفتی فقه امامیه تطبیق داده شده

ی خدا در زمین اسات که موفف به اجرای عدالت و صایانت از حقوق نهادی اداری اسات، و قاضای در حکم خلیفه

توان میان اصاوه مدرن  ی اصالی این پژوهش آن اسات که آیا میبر این اسااس، مساهله(د  ۵:  ۱۴۰۲سات ففصایحی، مردم ا

 .پذیر برقرار کردی امامیه نسبتی منسجم و است راجحکمرانی قضایی و مبانی فقهی قضا در اندیشه

ی قضااییه نه تنها  مدی قوهجاسات که در نظام جمهوری اسالامی ایران، مشاروعیت و کارآضارورت این پژوهش از آن

در گرو کارایی اداری بلکه وابساته به انطباق با مبانی فقهی و شارعی اساتد فقه امامیه فرفیت باییی برای تبیین ال،وی 

کند  بومی عدالت قضاااایی دارد، زیرا بر اصاااولی چون عدالت، علم، امانت، اساااتقلاه و قاضعیت در قضاااا تنکید می

توجهی به تطبیق میاان نظریات فقهی و البامات جدید حکمرانی موج   در عین حاه، بی(د ۲۲، ص۴۱تا: جفنجفی، بی

گذاری، تفویض و پاسا ،ویی، با نوعی ابهام و دوگان،ی مواجه ی سایاساتشاده اسات که سااختار قضاایی، در حوزه

ی اساالامی در باب پردازتواند راه را برای نظریهباشاادد بازشااناساای مبانی فقهی شاافافیت، پاساا ،ویی و اسااتقلاه می

 .حکمرانی قضایی هموار سازد

ی »امنیت قضاایی از منظر فقه و حقوقر فآبادیه  هایی دربارهدهد که پژوهش ی مطالعات موجود نشاان میمرور پیشاینه

انجام  (  ۱۴۰۲و »سااازوکارهای تنمین امنیت قضااایی در نظام ساایاساای اساالامر ففصاایحی،  (  ۱۴۰۳حاجی و صاامیمی، 

های  عنوان مؤلفهاار، اصاولی مانند اساتقلاه قاضای، شافافیت در دادرسای و رعایت عدالت شاکلی بهاندد در این آشاده

صاورت ی  نظام حکمرانی کلان در چارچوب فقه امامیه ساامان  اند، اما این مباحث هنوز بهامنیت قضاایی معرفی شاده

زادگان،  فافیت قانونر فرهدارپور و موذنی »اصل ش هایی دربارهی حقوق تطبیقی، پژوهش اندد همچنین در حوزهنیافته

توانند  انجام شاده اسات که می( ۱۴۰۳الهدی،  و »بازدارندگی فسااد از ره،ذر شافافیت قضااییر فرفیعی و عالم( ۱۳۹۷

 .هایی از این تحقیق باشندی نظری ب ش پشتوانه

ی نوین فنظیر شافافیت سااختاری، مند میان اصاوه حکمران خلأ اصالی در ادبیات موجود آن اسات که هنوز ارتبان نظام

ها به  ای و مشاارکت نهادی( با مبانی فقه امامیه تبیین نشاده اساتد بیشاتر پژوهش پاسا ،ویی، تفویض، اساتقلاه بودجه



 

 

وار به ال،وی اسااالامی حکمرانی قضاااایی وجود  اند و ن،اه جام  و منظومهضور منفرد پرداختهیکی از این عناصااار به

باهناداردد همچنین، مفهوم   باا »حااکمیات قاانونر در آااار فقهی اماامیاه  عنوان یکی از ارکاان عادالات اجتمااعی کمتر 

ساازوکارهای اجرایی معاصار مانند ارزیابی عملکرد، نظارت مالی و تفویض اختیارات تطبیق داده شاده اساتد این خلأ 

 .ضایی پیوند دهدنظری، نیازمند پژوهشی است که بتواند مفاهیم فقهی را با ساختار نهادی حکمرانی ق

ی تمدنی آن نهفته اسااتد بازخوانی فقه امامیه از منظر حکمرانی به معنای عبور از  ضاارورت دی،ر این تحقیق در جنبه

تواند  که میگذاری کلان عدالت اساتد این رویکرد، علاوه بر آنی سایاساتتلقی صارفاً قضاایی از قضاا و ورود به ییه

ت اجتماعی نظام قضااایی کم  کند، از حیث نظری نیب توانایی فقه شاایعه را در به ارتقای اعتماد عمومی و مشااروعی

درواق ، در جهاانی کاه (د  ۳۵ص:  ۱۴۰۳دهاد فآباادیاه حااجی،  تولیاد ال،وی اسااالامیا عادالات سااااختااری نشاااان می

دینی  های درونشاود، فقه اسالامی باید بتواند مؤلفهها شامرده میهای حکمرانی خوب معیار مشاروعیت دولتشااخ 

 .آن را به زبان نهادی و مدیریتی بازتولید کند

مندکردن اصاوه حکمرانی قضاایی از ده متون و قواعد فقهی امامیه اساتد هدف اصالی این پژوهش، اسات راج و نظام

سااایری، تفویض، اسااتقلاه، پاساا ،ویی، مشااروعیت اجتماعی، و  منظور، اصااولی چون شاافافیت، شااایسااتهبدین

کمیت قانون در قال  مبانی فقهی چون قبح فلم، لبوم بیان حکم، تقدیم الأعلم و الأعده، امر سااازی برای حاگفتمان

اصاااوه  شاااوندد در گام بعد، این اصاااوه با ال،وهای جهانی مانند  به معروف، نهی از منکر و وییت فقیه بازخوانی می

 .ای روشن گرددیسهپردازی مقاهای فقه امامیه در نظریهشوند تا فرفیتتطبیق داده می بن،لور

ی اصالی تحقیق آن اسات که اصاوه بنیادین حکمرانی قضاایی در فقه امامیه با اصاوه جهانی حکمرانی خوب فرضایه

ی مشااروعیت و غایت عدالت اسااتد فقه امامیه عدالت را  ها نه در مبنا، بلکه در فلساافهپوشااانی دارد و تفاوت آنهم

کنند  های ساکویر عدالت را ابباری برای نظم اجتماعی تلقی میکه نظام داند، در حالیغایت الهی نظام اجتماعی می

هاای حکمرانی نوین، معااده یاا  ی فرعی دی،ر آن اسااات کاه هر یا  از مؤلفاهفرضااایاه(د  ۴۵، ص۲ج:  ۱۳۷۴فمطهری،  

من  بر    و اصال اساتقلاه  وجوب بیان حکم شارعیی  مساتند فقهی در مناب  شایعه دارد  برای ملاه، اصال شافافیت بر قاعده

 .مبتنی است از تسلط غیر بر قاضی

ای و اسناد فقهی ی روش توصیفی اااا تحلیلی و با استفاده از مناب  کتاب انهشناسی، پژوهش حاضر بر پایهاز نظر روش

شاودد در ب ش ن سات، مفاهیم کلیدی مانند عدالت قضاایی، حکمرانی، وییت و امنیت قضاایی از منظر فقها انجام می

در ب ش دوم، اصاوه (د  ۳۴۱، ص۱ج:  ۱۳۶۳  خمینی، ۲۳، ص۴۱تا: جشاود فنجفی، بیان معاصار تحلیل میو اندیشامند



 

 

شاودد در پایان، المللی گردآوری و با مبانی فقه امامیه تطبیق داده میی حکمرانی قضاایی در اساناد بینگانهپنجوبیسات

 .گرددمده فقهی پیشنهادی برای حکمرانی قضایی است راج می

رود نتایج این تحقیق نشااان دهد که فقه امامیه نه تنها فرفیت تبیین اصااوه نوین حکمرانی قضااایی را دارد، ار میانتظ

ی قضااییه  تری برای آن فراهم کرده اساتد برای نمونه، اساتقلاه مالی قوهتر مبانی عمیقبلکه در بسایاری از موارد، پیش 

شاود، یا شافافیت اصال »ایمام راٍ  و هو مساهوه عن رعیتهر پشاتیبانی می  الماهر وی »وییت فقیه بر بیتدر فقه با قاعده

این انطباق  (د  ۷۴ص:  ۱۴۰۳ی »من  از جهل در حکم و قضااااوتر ساااازگار اسااات فرفیعی،  نهادی در قضاااا، با قاعده

هم  تواند مبنای نظری ضراحی ال،وی »حکمرانی قضااایی اساالامیر باشااد که هم وفادار به مبانی شااریعت اساات و  می

 .گوی نیازهای مدیریت معاصر عدالتپاسخ

ی فقهی مرتبط با قضاا در قال  ی   بار، اصاوه پراکندهدر نتیجه، نوآوری این پژوهش در آن اسات که برای ن ساتین

های نوین کوشاد از ره،ذر تلفیق مناب  سانتی فقه امامیه و نظریهشاودد این مقاله مینظام حکمرانی منساجم بازساازی می

چارچوبی نظری برای »حکمرانی قضاایی اسالامیر اراهه دهد که بتواند مبنای اصالاح سااختارهای حقوقی و   حکمرانی،

گذاری قضاااایی در جمهوری اسااالامی ایران قرار گیردد چنین مدلی ضااامن حفص اصاااالت فقهی، از نظر سااایاسااات

 .کارکردی همسو با معیارهای عدالت، کارآمدی و مشروعیت در جهان معاصر است

 نی نظری حکمرانی قضایی در فقه امامیهمبا.  ۱

 مفهوم و ماهیت قضا از منظر فقه امامیه.  ۱-۱

در فقه امامیه، قضااوت نه صارفاً امری اداری، بلکه منصابی الهی اسات که از جان  خداوند به پیامبر و سا ا به امامان و  

الغدیر فی الکتاب و السنه  ر فالقضیّةو اعلمهم ب الشرایط تفویض شده استد در حدیث مشهور پیامبرفص(: »فقهای جام 

تصریح شده که قضاوت، استمرار رسالت الهی در تحقق عدالت استد این منص  ریشه در (  79 ، ص:2و ایدب، ج  

دهد داوری و تشاری  از شاهون خاص خداوند اسات و  ، که نشاان می(۴۰:ی شاریفه دارد: »ِانا الححكکحمك ِالّاا لالّاهار فیوسافآیه

فرمود:    قرآنگونه که  او در زمین اساتد بنابراین قضااوت در امامیه، ب شای از وییت الهی اسات و همان  قاضای، نای 

 .(47  یونا:ر ف  یكظحلامكونا  لاا  واهكمح  باالحقاسحطا  بایحناهكمح  قكضایا  راسكولكهكمح  جااءا  فاإاذااوالاکكلاّ أكماّة  راسكوهٌ  »

ی شیعی، با محوریت عدالت و کرامت انسان ضراحی شده استد امام علیفٍ( قضاوت را »سهم  نظام قضایی در اندیشه

در (د  ۲۵ص: ۱۴۰۲ی حدود الهی است ففتحی، دانست، زیرا غایت آن، احقاق حق مظلوم و اقامهخدا از حکومتر می

سان، حکمرانی قضایی در فقه امامیه  جتماٍ استد بدینی ااین نظام، قضا نه اببار سیاست، بلکه تجلی توحید در عرصه



 

 

ریشاااه در اعتقاد به »وییت قضاااار دارد، که از شاااهون وییت کبری اسااات و هدفش تنمین عدالت اجتماعی در پرتو 

 .شریعت است

لاناا باالحبایّانااتا وا أانحبالحناا  ی قساط از ضریق حکم و داوری اسات: »لاقادح در ن،اه قرآنی نیب، منموریت پیامبران، اقامه لحناا ركساك أارحساا

طار فحدید ی عدالت در قضااساتد از این رو فقه این آیه اسااس نظریه(د  ۲۵:ماعاهكمك الحکاتاابا وا الحمایباانا لایاقكوما النّااسك باالحقاساح

اتقوا الحکومة فإن الحکومة ِنما   : »داند، چنانکه امام صااادقفٍ( فرمودی امامت میامامیه، قضااا را فرٍ نبوت و یزمه

چنین (د  542لصاافحه  1الفصااوه المهمةلجلد  ر فهی للإمام العالم بالقضاااء، العاده فی المساالمین، لنبی أو وصاای نبید

 .زندتعریفی قضا را به »حکمرانی عدهر پیوند می

الواج  فی حکم الله و حکم   : »فرمودی علوی نیب قضاوت، ستون حکومت به شمار آمده استد آن حضرت در سیره

الإسالام عل  المسالمین بعد ما یموت ِمامهم أو یقتل ضاای کان أو مهتدیا أن ی یعملوا عملا و ی یقدموا یدا و ی رجلا 

قبل أن ی تاروا لأنفسااهم ِماما عفیفا عالما ورعا عارفا بالقضاااء و الساانة یجبی فیههم و یقیم حجهم و جمعهم و یجبی  

بدین معنا، قضااوت در دسات،اه دینی، نه تنها رف  خصاومت، بلکه  (د  14لصافحه  6درك الوسااهللجلد مساتف  ر.صادقاتهم

ی  کننده گساااتر و تضااامینپا مفهوم قضاااا در فقه امامیه، نهاد عدالتد  حفص سااالامت جامعه و اصااالاح بلاد اسااات

 .مشروعیت سیاسی است

 مبانی معرفتی نظام قضایی اسلام.  ۱-۲

: ۱۴۰۲حکمات، عادالات، کرامات و رحمات ففتحی،  :  دانادا بر چهاار مبناای معرفتی الهی میفقاه اماامیاه نظاام قضاااایی ر

ن ساات، اصاال حکمت اساات که ریشااه در صاافات الهی دارد: »وا مانح یكؤحتا الححاکحماةا فاقادح أكوتایا خایحرًا کالایرًار (د  ۵–۴ص

دهد، پا قضااااوت نیب باید بر مبنای  خداوند حکیم افعاه خود را بر اسااااس مصاااالح بندگان ساااامان می(د  ۲۶۹:فبقره

القضاا  أربعة، الااة فی النار و واحد فی الجنة ، رجل قضا    فٍ( فرمود: »صاادقضرفی باشادد امام  حکمت، اتقان و بی

النار ، و رجل قضاا  بالحق و هو ی یعلم فهو  بجور و هو یعلم فهو فی النار ، و رجل قضاا  بجور و هو ی یعلم فهو فی

 .(408لصفحه  3الفصوه المهمةلجلد  ر ف.فی النار ، و رجل قض  بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة

فرماید: »ِانّا اللّاها یانحمكرك باالحعادحها وا  شااودد قرآن میی احکام شاارٍ محسااوب میمبنای دوم عدالت اساات که اساااس همه

انار فنح این معنا  (د ۲۱۴البلاغه، خطبه  عدالت، در فقه امامیه، »وضاا  کل شاایء فی موضااعهر اساات فنهج(د  ۹۰:لالحإاححسااا

اقتضاا دارد که حکم، به حق و نه به میل صاادر شاودد پیامبرفص( فرمود: »لو أن فاضمة بنت محمد سارقت لقطعت یدهار  

 .کندقضا تلبیت میاین روایت، عدالت را به عنوان رکن مشروعیت  (د  ۱۵۰، ص۴فصحیح مسلم، ج



 

 

تحقیر، شااکنجه و اقرار تحت  (د  ۷۰:مبنای سااوم، کرامت انسااان اسااتد خداوند فرمود: »والاقادح کارّامحناا بانای آدامار فاسااراء

تاذاهّا مكؤحماناً أاوح  »در روایت آمده:  (د  ۳اجبار، از منظر فقه امامیه، باضل و غیرشارعی اسات فنظام قضاایی اسالام، ص مانا ااساح

رو، کرامت انسانی یکی از از این(د  ۳۵۰، ص۲ر فکافی، جحاقّاراهك لافاقحراها أاوح قالّاةا ذااتا یاداها شاهاراهك االلّاهك یاوحما االحقایااماةا اكمّا یافحضاحكهكد

 .اصوه قضا در اسلام است

ها  کند و حدود و مجازاتمعرفی می(  ۱۰۷:چهارمین مبنا، رحمت اساااتد قرآن کریم پیامبر را »راححماةً لالحعاالاماینار فانبیاء

والاکكمح فای   فرمود: »  قرآنداناد کاه هادف آن اصااالاح فرد و جاامعاه اسااات، ناه انتقاامد  ای از رحمات الهی میرا نیب جلوه

اصا حایاا ٌ یاا أكولای الحنالحباابا لاعالاّکكمح تاتاّقكونا  یی اسااالام، ترکیبی از  از این رو، مبانی معرفتی نظام قضاااا(د  ۱۷۹، بقرهر فالحقاصاااا

 .عقل، عده و رحمت است که در فقه امامیه تبلور یافته است

 اهداف نظام قضایی در فقه امامیه.  ۱-۳

فرمود:    قرآنی قساط و اصالاح جامعه اساتد  محور اسات و هدف اصالی آن، اقامهنظام قضاایی در ن،اه امامیه، غایت

وهٌ  » ولكهكمح جااءا  فاإاذااوالاکكلاّ أكماّة  راسااك یا  راسااك طا  بایحناهكمح قكضااا مطابق با این اصاال، عدالت د  (47  یونا:ر ف یكظحلامكونا  لاا  واهكمح  باالحقاسااح

 .(۷ص: ۱۴۰۲قضایی در خدمت احیای حقوق مردم و امنیت اجتماعی است، نه صرفاً اعماه مجازات ففتحی،  

لا ا   ( فرمود: »امام علی فٍالبین اساتد صالاح ذاتهدف دوم، رف  خصاومت و ا لك مانح عاماّةا الصااّ لاحك ذاتا الحبایحنا أفحضاا صاا

یاما   دهد که غایت قضاا، صالح و همبیساتی اجتماعی اساتد بر  این حدیث نشاان می(د  47نهج البلاغه، وصایت ر فواالصااّ

داد تا تصامیمات قضاایی از ده اجماٍ حکیمانه  ترویج میهمین اسااس، امام علیفٍ( در نظام خود شاورا و مشاارکت را  

 دبیرون آید

فرماید: »مانح قاتالا نافحسااً گونه که خداوند در قرآن میهدف ساوم، صایانت از کرامت و حقوق بشار اسالامی اساتد همان

رام به جان انساااان اساااتد لذا در فقاه امامیاه، هی   این آیه بیاان،ر احت(د  ۳۲:باغایحرا نافحا ددد فاکانانّاماا قاتالا النّااسا جامایعااًر فماهده

 کهدلیل شااود، مشااروٍ نیسااتد قاضاای باید با حلم و وقار رفتار کند، چنانی بیحکمی که موج  اهانت یا شااکنجه

 (د  ۳۵۰، ص۲لحقایااماةا اكمّا یافحضاحكهكدر فکافی، جمانا ااسحتاذاهّا مكؤحماناً أاوح حاقّاراهك لافاقحراها أاوح قالّاةا ذااتا یاداها شاهاراهك االلّاهك یاوحما اا»:    آمده

کرد که قاضای باید مساتقل  چهارمین هدف، امنیت قضاایی و جلوگیری از فلم حاکمان اساتد امام علیفٍ( تنکید می

اسااتقلاه مالی و فکری قاضاای، اساااس  (د ۵۳البلاغه، نامه  باشااد و حتی حاکم حق مداخله در حکم او را ندارد فنهج

 .ظام قضایی و شرن اجرای عدالت استسلامت ن 



 

 

 ی امامیهجایگاه قاضی در اندیشه.۱-۴

القضاا  الااة واحد فی الجنة   در فقه شایعه، قاضای در حکم نای  امام و »ولیّ حکمر اساتد پیامبر اکرمفص( فرمود: »

النار، ورجل قضاا  واانان فی النار، فنما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضاا  به، ورجل عرف الحق فجار فهو فی 

این روایت بیان،ر آن اسات که قاضای عاده، صااح  منبلتی در (د  ۴۰۶، ص۷ر فکافی، جللناس عل  جهل فهو فی النار

قد جلسات مجلساا ی یجلساه ِی نبی أو وصای نبی أو شاقی  امام علیفٍ( نیب به شاریح قاضای فرمود: »د  حد پیامبران اسات

 .، باب صفات قاضی(۱۸الشیعه، جر فوساهلد

لا راعا  نایحاكماّ اخحتارحلالححكکحما با ی مال  اشااتر نیب آمده اساات: »در عهدنامه البلاغه، نامه  ر فنهجنافحسااا ا    یفا تا ایاّالناّاسا أافحضااا

قاضاای باید جام  علم، حلم و ورٍ باشاادد بر اساااس فقه امامیه، شاارن قاضاای، عدالت، فقاهت، عقل، اجتهاد و  (د ۵۳

دهد که قاضای نه کارمند حکومت، بلکه حامل امانت  این صافات نشاان می(د ۵۹، ص۴م، جایسالاحریت اسات فشاراه 

 .الهی است

ی شاریح  دهد که قاضای حتی در برابر خلیفه نیب اساتقلاه داردد حضاور امام در محکمهی امام علیفٍ( نشاان میسایره

این واقعه ال،ویی از  (د ۵۶، ص۴۱لأنوار، جی احترام به اساتقلاه قضاایی اسات فبحارابرای اابات حق خود بر زره، نشاانه

ی »اساتقلاه  داندد این اصال در فقه امامیه به قاعدهرفتار حکمرانی عادینه اسات، که امام خود را تاب  حکم قاضای می

 .قاضی و حكرمة التدخلر تعبیر شده است

القضاا  خورده اساتد امام صاادقفٍ( فرمود: »ی هدایت و تربیت جامعه گره ی امامیه، با وفیفهجای،اه قاضای در اندیشاه

أربعة، الااة فی النار و واحد فی الجنة ، رجل قضاا  بجور و هو یعلم فهو فی النار ، و رجل قضاا  بجور و هو ی یعلم 

ر فکافی،    فهو فی النار ، و رجل قضا  بالحق و هو ی یعلم فهو فی النار ، و رجل قضا  بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة د

قاضای باید عالم عامل باشاد، زیرا قضااوت، نه فقط صادور حکم، بلکه تربیت اجتماعی اساتد از این رو، (د  ۴۴، ص۱ج

 .قاضی در فقه امامیه، ستون اعتماد عمومی و نماد عدالت الهی در جامعه است

 حکمرانی قضایی در فقه امامیهعام  تحلیل فقهی اصول    .۲

 گیریساختار شفاف حکمرانی و تصمیم.  ۱-۲

ی علم، عده و وضاوح اساتوار اساتد در قرآن کریم آمده اسات: »قادح قضااوت در فقه امامیه امری الهی اسات که بر پایه

ها وامانح عامایا فاعالایحهاار فانعام را فالانافحسااا اهارك مان رّاباّکكمح فامانح أابحصااا این آیه بر ضاارورت بصاایرت، روشاانی و  (د  ۱۰۴:جااءاکكم باصااا



 

 

گیری دیلت داردد در دسات،اه قضاایی اسالامی، هی  حکم و داوری بدون دلیل آشاکار و اساتدیه  شافافیت در تصامیم

: ۱۴۰۲ی عدالت الهی اسات ففتحی،  رو شافافیت در حکم، مصاداق »ِقامة الحجةر و یزمهعقلانی پذیرفته نیساتد ازاین

 .(۶ص

گیری اساتد امیرالمؤمنینفٍ( در د تصامیمشافافیت در قضاا به معنای آشاکار بودن دییل حکم و قابل فهم بودن فرآین

یحتا باها ِالّاا باعحدا تابایّكن ر فنهجی خود به مال  اشاتر دساتور مینامه این فرمان، (د  ۵۳البلاغه، نامه  دهد: »وا لاا تانحقكضح حكکحمًا قاضاا

ابهامی در مبنای آن باقی دهدد تصامیم قضاایی باید چنان روشان باشاد که هی   اصال شافافیت را با اصال »تبیّنر پیوند می

نماانادد بناابراین هرگوناه حکم مبهم، خلاف مقتضاااای عاده و مصاااداق »حکم بغیر علمر اسااات کاه قرآن از آن نهی  

 .(۳۶:کند: »والاا تاقحفك ماا لایحاا لا ا باها عالحمٌر فاسراءمی

ها را در مساجد و در داوریی  ی دسات،اه قضاا بودد امامفٍ( همهی علوی نیب شافافیت، شااخ  اصالی ادارهدر سایره

داد تا هم،ان روند دادرساای را ببینند و اعتماد عمومی حفص شااود فنظام قضااایی امیرالمؤمنین، حضااور مردم انجام می

ی فساد استد آن حضرت قاضیان را از هرگونه حکم پنهانی و تصمیم  قضاوت در خفا و بدون نظارت، زمینه(د  ۷۷ص

 .، باب آداب قاضی(۱۸الشیعه، ج الحقااضایا ِاذاا حاکاما باغایحرا بایانّاة  فاقادح کافارار فوساهلمبهم بر حذر داشت و فرمود: »ِانّا

گیری در دسات،اه قضاایی اساتد در فقه امامیه،  اصال شافافیت همچنین نافر بر وضاوح سااختار و تفکی  ساطوح تصامیم

سانجی  ی سایاسای مصاون باشاد تا رأی او بر اسااس علم و دلیل شاکل گیرد، نه مصالحتقاضای باید از هرگونه سالطه

»وا أاعحطا کكالّای خود میقادرتد اماام علیفٍ( در عهادنااماه البلاغاه،  وااحااد  مانحهكمح مااا أاوحجاا ا اللّااهك لااهك مانا الححاقاّر فنهج  فرماایاد: 

، یعنی هر صااح  حقی باید در جای،اه خود شاناخته شاودد چنین تقسایم روشانی در سااختار قضاایی، همان (۵۳نامه  

 .کندشفافیت نهادی است که عدالت را تضمین می

ملابه امین خدا بر حقوق مردم، باید  ی، بكعد اخلاقی نیب داردد قاضای، بهی مدیریتدر ن،اه فقهی، شافافیت علاوه بر جنبه

فرماید: »ِانّا اللّها یانحمكركکكمح أانح تكؤادّكوا الأاماانااتا ِالا  گو باشادد قرآن کریم میدر نیت، گفتار و داوری خود آشاکار و راسات

از این رو، هرگونه کتمان حقیقت در حکم، خیانت به  داوری نیب از مصااادیق همین امانت اسااتد  (د  ۵۸:أاهحلاهاار فنساااء

 .(۴۳۹، ص۷شودد امام صادقفٍ( فرمود: »ِاذاا حاکامحتا فااححکكمح باالحبایانّاةا وا الحعادحهار فکافی، جامانت الهی محسوب می

گیری در نظام  تصامیمی ساطوح  شاود بلکه شاامل همهشافافیت در حکمرانی قضاایی، تنها به ساطح قاضای محدود نمی

قضاااساات  از تنظیم قوانین تا اجرای احکامد بر همین مبنا، امام علیفٍ( در تقساایم اختیارات میان والیان و قضااات، بر  



 

 

ؤكولایّاةار تنکید می وحا الحماساح این فرمان، بنیان شافافیت د رحرب یأن یأحتجب دونکم ساراً ِی فکرد و فرمود: »اصال »وكضاك

 .کندگذاری میدر مدیریت قضایی را پایهاداری و پاس ،ویی  

گونه که در معاملات، وجود ابهام موج  بطلان  کندد همانغررر نیب توجیه می نفیی »فقه امامیه، شاافافیت را با قاعده

اند:  رو فقها تصاریح کردهعقد اسات، در قضاا نیب ابهام در حکم یا فرایند دادرسای موج  بطلان عدالت اساتد ازاین

بادین ترتیا ، شااافاافیات ناه تنهاا یا  اصااال (د  ۵۱، ص۴۱فی القضااااء کاالغرر فی المعااملاةر فجواهرالکلام، ج  »الجهاالاة

 .شوداعتباری حکم میاخلاقی، بلکه ی  البام فقهی است که فقدان آن موج  بی

هادااءا   ی »کكونكوا قاوّااماینای شاهادت بر حقر اساتد آیهگیری معاده »اقامهاز منظر قرآنی، شافافیت در تصامیم طا شاك باالحقاساح

کند: قیام به قساط و شاهادت بر حقد قاضای باید چون شااهدی  منموریت قاضای را در دو بعد بیان می(  ۱۳۵:لالّاهار فنسااء

 دصادق، حکم خود را بر بیان روشن استوار سازد

راحت فرمود: »ِانّا اعتمادی عمومی اساتد امیرالمؤمنینفٍ( به صاشافافیت همچنین راهی برای پیشا،یری از فسااد و بی

عدالت بدون وضاوح و روشانی،  (د ۴۳۷البلاغه، حکمت فای الحعادحها سااعاةً وا مانح ضاااقا عالایحها الحعادحهك فاالحجاوحرك عالایحها أاضاحیاقكر فنهج

در ای  شارن عدالت، جای،اه ویژهعنوان پیش انجامدد از این رو، شافافیت سااختاری و تصامیمی، بهدر نهایت به ساتم می

 .فقه امامیه دارد و فقدان آن موج  اختلاه در مشروعیت حکم است

ی بارز تحقق شاافافیت در نظام علوی، ماجرای داوری امام در دعوای زره با یهودی اسااتد آن حضاارت بدون  نمونه

ی شاریح در کنار خصام نشاسات و حکم را پذیرفت، هرچند به نف  او گیری از جای،اه سایاسای خود، در محکمهبهره

این رفتار، تجسام عملی اصال شافافیت اسات که در آن، هی  امتیاز قدرت یا (د  ۵۶، ص۴۱صاادر نشاد فبحاراینوار، ج

 .کاری وجود نداردد شفافیت در این معنا، تجلی ایمان به قسط الهی استپنهان

ساتد هر ساه رکن اببار تحقق  از حیث سااختار نهادی، فقه امامیه قضاا را بر ساه رکن »علم قاضای، بینّه و اقرارر بنا نهاده ا

تاوای الّاذاینا یاعحلامكونا وا  گونه که قرآن میکشااندد هماناند، زیرا حقیقت را از خفا بیرون میشاافافیت فرماید: »قكلح هالح یاسااح

باید  علم، شارن اصالی داوری شافاف اسات و نادانی، منشان فلمد بنابراین، سااختار قضاایی  (د  ۹:الّاذاینا لاا یاعحلامكونار فزمر

 .ی اسناد و دییل روشن استوار باشدای ضراحی شود که علم قاضی بر پایهگونهبه

در مناب  فقهی امامیه، شاافافیت با مفهوم »علنی بودن محاکمهر نیب همراه اسااتد حضاارت علیفٍ( قضاااوت را در میان  

تاوایا عالا  أاعحیكنا داد تا اعتماد عمومی به عدالت حفص شاودد این رویه با سا ن  مردم انجام می قرآن ساازگار اسات: »لاتاساح



 

 

  یعنی امور الهی باید در برابر دیدگان مردم انجام شاود تا اعتماد حاصال گرددد علنی بودن قضاا، راهی (۴۰:النّااسار فضه

 .برای کنتره اجتماعی و پیش،یری از فساد قضات است

گونه که امام  جوید  همانا در تحقق »قسااط علنیر میدر نهایت، شاافافیت در حکمرانی قضااایی امامیه، غایت خود ر

لحطاان  وا لاا التامااعلیفٍ( در نهج ةً فای ساااك یحء  مانح البلاغه فرمود: »اللّاهكمّا ِانّا ا تاعحلامك أانّاهك لامح یاکكنح الّاذای کاانا مانّاا مكناافاساااا سا شاااا

وها الححكطااما وا لاکانح لاناركدّا الحماعاالاما ما لااحا فای بالااداكار فخطبه فكضااك شاافافیت در این معنا نه فقط (د ۱۳۱نح داینا ا وا نكظحهارا الحإاصااح

 .ی دین و اصلاح جامعهاببار مدیریتی، بلکه عبادتی است برای اقامه

ح  تبیین و وضاود ۱ی معرفتی و شارعی اساتوار اسات:  بنابراین، در فقه امامیه، سااختار شافاف حکمرانی قضاایی بر ساه پایه

مصااونیت از نفوذ و  د ۳ی علوی(، و  علنی بودن و پاساا ،ویی فبر اساااس ساایرهد ۲ی آیات تبیین(، در حکم فبر پایه

ساازد و اعتماد عمومی را به  ساازی فبر اسااس اساتقلاه قاضای(د چنین سااختاری عدالت پایدار را ممکن میمصالحت

 .کندنظام قضایی اسلامی تحکیم می

ی »شافافیت، اساتقلاه و انساجام نهادیر  گانهفقه امامیه، عدالت پایدار تنها در پرتو ساهدر    :اثبات گزاره راهبردی

انا» :دهدیابد  زیرا قرآن فرمان میتحقق می ( و امیرالمؤمنینفٍ( قضااااوت را  ۹۰:فنحل رِانّا اللّاها یانحمكرك باالحعادحها وا الإاححساااا

(د شافافیت به معنای روشانی در حکم و فرآیند قضاا، زمانی  ۵۳مه  البلاغه، ناخواند فنهج»میبان قساط خدا در زمینر می

گیری او منساجم و هماهن، عمل معنا دارد که قاضای از نفوذ قدرت و اغرا  مالی مساتقل باشاد و سااختار تصامیم

طح لااهك فای الحعاطاااءا مااا یكغحکنادد اماام علیفٍ( در فرماان باه ماالا  اشاااتر بر همین پیوناد تانکیاد می نایاها عانا النّاااسار تاا کناد: »باساااك

،  اساتقلاه قاضای حفص شاود و »ارحفا ح مانحبالاتاهكر تا انساجام و حرمت نهاد قضاا شاکساته ن،رددد از این رو، در منطق فقه امامیه

انجامد، و بدون انساجام، به تشاتت  و جم  این ساه شارن، همان ضاامن شافافیت سااختاری بدون اساتقلاه، به فسااد می

شففافیت سفاختاری یاید همراه یا اسفتقلال و انمفبام یاشفد تا عدایت رایدار   پا:»  .پایدار اساتعدالت  

 ر.تضمین شود

 سازی قضایی مشارکت معنادار در تصمیم.  ۲-۲

وا » :فرمایدای اجتماعی و عقلانی اسااتد قرآن کریم میتنها امری ساایاساای، بلکه فریضااهدر فقه امامیه، مشااارکت نه
ور    فکری جمعی انجام    یعنی تدبیر امور جامعه مؤمنان باید از ره،ذر مشااورت و هم(۳۸:فشااوری ربایحناهكمحأامحركهكمح شااك

، ناافر بر اصااال حااکمیات جمعی در تصااامیماات  (۲۳۵، ص۱۸فج  المیبانگیردد این آیاه باه تعبیر علاماه ضبااضباایی در  

ها هن،امی  ی امور دادگاهقضاااوت و ادارهشااودد در ساانت شاایعی، عمومی اساات که شااامل قضااا و حکمرانی نیب می



 

 

رو امام علیفٍ(  مشااروٍ و کارآمد اساات که در سااطوح م تلف، شااورا و تعامل عقلانی وجود داشااته باشاادد ازاین

  یعنی (۲۳۰۱۰۰۰۸شاماره :    ثیحد  ۶الحکمه ج  بانیمف ر مان شااوارا ذاوای العكقوها اساتاضااءا بننوارا العكقوهاوا  » :فرمایدمی

 .تر استهای مهم، نظر خردمندان را جل  کن، زیرا رأی جمعی از لغبش مصوندر تصمیم

ساازی قضااییر، یعنی شاور میان قضاات و  مشاارکت در فقه امامیه دارای دو بكعد اسات: ن سات، مشاارکت در »تصامیم

 تلف  فقیهان برای اجتهاد در حکم و اسات راج مبانی  دوم، مشاارکت در »مدیریت قضااییر، یعنی حضاور ساطوح م

ها، کارشاناساان و مردم در اصالاح فرآیند عدالتد این ن،اه، برگرفته از روش امام علیفٍ( اسات که همواره با  دادگاه

گذاشات  کرد و در عین حاه بر اساتقلاه رأی آنان احترام میالأساود دیلی مشاورت میقاضایان خود مانند شاریح و ابی

گرایی عقلی در دهد که مشاارکت در اسالام به معنای همنشاان میچنین ال،ویی (د ۵۸فنظام قضاایی امیرالمؤمنین، ص

 .چارچوب وییت و عدالت است

اوارحهكمح فای الحنامحرا فاإاذاا عابامحتا فاتاواکّالح عالا  » :در قرآن کریم، فرمان مشاورت حتی به پیامبرفص( نیب داده شاده اسات وا شاا

های کلان داردد در نازه شاد، دیلت بر لبوم مشاارکت در تصامیم  این آیه که در اوج رساالت(د  ۱۵۹:عمرانفآهراللّاها

نّاةً فای الحنكمّاةار فتفسایر قمیگفته شادهتفسایر آن  یرا الحمكؤحماناینا فای الحنكمكورا لایاکكونا ساك تاشاا   (۲۱۲، ص۱، ج: »ِانّا اللّاها أامارا نابایّاهك أانح یاساح

سایره در امت اسالامی پایدار شاودد پا مشاورت، رکن هنجاری و نه صارفاً یعنی امر به مشاورت برای آن اسات که این 

 .ی نظام قضایی استابباری در اداره

ی قضاایی خود نشاان داد که شاورا و مشاارکت موج  اصالاح حکم و پیشا،یری از لغبش اساتد امام علیفٍ( در سایره

عالمان و آگاهان همراه باشااد تا عدالت از  وگوی میان  نافر بر آن اساات که هر تصاامیم قضااایی باید با گفت  مهماین 

دانند،  خطای فردی مصااون گرددد بر این اساااس، فقهای امامیه، شااورا را نوعی ضاامانت عقلی برای تحقق عدالت می

 .(۲۲، ص۴۰زیرا تصمیم جمعی »أبعد من البللر است فجواهرالکلام، ج

د امام علیفٍ( بارها در خط  خود از مردم  ساازی همچنین از منظر اجتماعی واجد اهمیت اساتمشاارکت در تصامیم

فالاا تاکكفّكوا عانح ماقاالاة  باحاقّ  أاوح  » :فرمود  ۲۱۶ی  خواسات تا در برابر خطاهای حاکمان و قضاات سااکت نباشاندد در خطبه

ورا   باعادحه  ارکت را نشااان    یعنی از گفتن حق یا افهار نظر عادینه خودداری نکنیدد این فرمان، بكعد اجتماعی مشاارماشااك

دهد و بیان،ر مساهولیت جمعی در پاساداشات عدالت اساتد از این رو، در فقه سایاسای امامیه، عدالت نه با فرمان ی   می

 .یابدی مؤمنان تحقق میوگو درون جامعهفرد، بلکه با تعامل و گفت



 

 

جویی یا تملقد امام  حتاز حیث اخلاقی، مشاااارکت حقیقی باید مبتنی بر »ِخلاص و خیرخواهیر باشاااد، نه بر مصااال

د  فاقادح خااناهكر ف ارا عالایحها باغایحرا ركشاح لاما فاناشاا اوارا أاخااهك الحمكساح بدین معنا، مشاورت  (د  د40أدب المفرد: صصاادقفٍ( فرمود: »مانح شاا

اصال  و مشاارکت زمانی مشاروٍ اسات که نیت آن اصالاح امور باشادد از این جهت، فقه امامیه مشاارکت را در پیوند با  

 .شماردبیند و هرگونه تبانی یا توضهه در تصمیم جمعی را خیانت میداری میامانت

ی عرفی نیب داردد از آغاز تمدن اسلامی، تشکیل شوراهای قضایی در مشارکت در قضا افبون بر عقل و شرٍ، پشتوانه

باه قااعادعهاد خلفاا و باه ی »تعااونوا علی البرّ و التقویر هویژه در حکومات علوی معموه بودد فقهاا این عمال را مساااتناد 

 .ی ضعف تصمیم، بلکه تحقق جمعی عدالت استبنابراین، مشارکت در دست،اه قضا نه نشانهد  انددانسته(  ۲:فماهده

از نظر فقهی، مشاااارکت باید در قال  سااااختارهای مشااا   و دارای نظم انجام گیرد تا به هرج و مرج نینجامدد در 

به شااورا، فرمان به عبم و تصاامیم نهایی داده شااده اساات: »فاإاذاا عابامحتا فاتاواکّالح عالا  اللّاهار قرآن کریم، پا از دسااتور  

هشدار داد که تفرقه در   باید  زمانی تصمیم واحد استد همدهد که شورا مقدمهاین ترتی  نشان می(د  ۱۵۹:عمرانفآه

 .ماهن،ی همراه باشد تا انسجام سازمانی حفص شودی ضعف استد از این رو، مشارکت باید با سازوکار هرأی، مایه

اندد  های استشاری در حکم سازوکار مشارکت عقلانیاز حیث نهادی، در نظام قضایی امامیه، شوراهای فقهی و هیهت

الشارایط، هرچند صااح  وییت اسات، اما در فرآیند اجتهاد و صادور فتوا از نظرات ساایر فقها و اهل خبره فقیه جام 

ی »تعاار  فنونر اسااات  یعنی اجتمااٍ آراء فقیهاان موجا  گیردد این رویاه از نظر اصاااولی مبتنی بر قااعادهمیبهره  

سان، مشارکت در فقه امامیه،  بدین(د ۲۲۱، ص۱شود فشیخ انصاری، فراهدالأصوه، جتر شدن حکم به واق  مینبدی 

 .ابباری برای کاهش خطای معرفتی در قضاست

شاودد وقتی مردم احسااس معنادار، به شارن هماهن،ی، موج  افبایش مشاروعیت اجتماعی دسات،اه قضاا میمشاارکت  

تاداهّك عالا  » :شاودد امام علیفٍ( فرمودکنند که فرآیند داوری حاصال خرد جمعی اسات، اعتماد آنان تقویت می ِانّاماا یكساح

أالحساااا  عالا   لاهكمح  اللّااهك  یكجحرای  بامااا  ااالاحاینا  النّاااساالصاااّ علیهم  ف رنااةا  الأضهاار  الأهماة  أخباار  لادرر  الجاامعاة  الأنوار  بحاار 

یعنی رضاایت و اعتماد عمومی معیار سالامت حاکمان اساتد در حکمرانی قضاایی (د ۳۷۲صافحه ل   ۶۸جلد ل   السالام

 .کندنیب، مشارکت در تصمیمات، مشروعیت را در وجدان مردم تلبیت می

را   فٍ( فرمود: »علیناهماهن، یا غیرمبتنی بر ت صا ، آفت عدالت اساتد امام  از دیدگاه امامیه، مشاارکتا   تاشاا یا تاساح

(د  ۷۵۶صفحهل    ۱غرر الحکم و درر الکلم  ل  جلدر فاالحکاذّاابا فاإانّاهك کاالسّاراابا یكقارّابك ِالایح ا االحباعایدا وا یكباعّادك عالایح ا االحقارای ا د



 

 

گرایانهد این اصال، ضاامن هماهن،ی  باید نهادینه و مبتنی بر دانش باشاد، نه تصاادفی یا تودهبنابراین، مشاارکت معنادار  

 .ها و میان قاضیان و مدیران قضایی استمیان سطوح م تلف دادگاه

داند  اما این مشارکت باید با سازوکار هماهن،ی  در مجموٍ، فقه امامیه مشارکت را شرن عقلانی و شرعی عدالت می

مكوا باحابحلا اللّاها جامایعًا وا لاا تافارّاقكوار فآهمساهولیت جمعی همراه باشادد آیهو   نهی از تفرقه را قرین (  ۱۰۳:عمرانی »وا اعحتاصاا

ی همان شاور و هماهن،ی اسات که اسالام آن را اسااس ساازدد وحدت در تصامیمات قضاایی نتیجهامر به وحدت می

 .حکمرانی صالح دانسته است

ی امام علیفٍ( در و سااایره(  ۱۵۹:عمران  آه۳۸:با تکیاه بر مباانی قرآنیا شاااورا فشاااوری  :اره راهبردیاثبفات گز

مشفارکت یاید یا سفازوکار هماهنگی  »شاود که  ی نظام قضاایی از ضریق مشاورت با فقها و والیان، روشان میاداره

ج  هرج و مرج اسات، اما شاورا بدون نظام هماهن،، مو .«همراه یاشفد تا انمفبام و مشفروعیت تقویت شفود

ای اساات که عدالت پایدار را در فقه امامیه  وقتی بر حکمت، عدالت و همدلی اسااتوار گردد، همان مشااارکت مؤمنانه

 دکندتضمین می

 سالاری و مصونیت از نفوذ سیاسی انتخاب رهبران یر اساس شایمته.  ۳-۲

لت و امانت است  نه نس ، نفوذ یا مصلحت سیاسید  در فقه امامیه، شرن تصدی هر منص  وییی و قضایی، علم، عدا

اجحعالحنای عالا  خابااهانا الحنارح ا » :کند، آن،اه که گفتقرآن کریم در داساتان حضارت یوساففٍ( این معیار را روشان می

البلاغه معیار نصا   نهج  یعنی شاایسات،ی در دو بعد امانت و دانشد امام علیفٍ( نیب در  (۵۵:فیوساف رِانّای حافایصٌ عالایمٌ

والاا تكواهّا أاحادًا مانح أكمكوراكا ماحااباا ً وا  » :داندکارگباران و رهبران را نه وابسااات،ی، بلکه صااالاحیت علمی و اخلاقی می

عا ا الحجاوحرا وا الحغادحرا ی یا شا صای در انت اب  به بیان دی،ر، هرگونه ترجیح سایاسا(د ۵۳فنامه   رأااارا ً فاإانّاهكماا جااماعاتاانا مانح شاك

 .مدیران قضایی، مصداق فلم و خیانت به عدالت است

آمده اساات:   الشاایعهوساااهلداند که نیازمند اهلیت ویژه اسااتد در فقه امامیه قضاااوت و رهبری را »منصاا  الهیر می

، باب صفات قاضی(د یعنی تنها  ۱۸جاوحرا فاهكوا فای النّاارار فج»الحقاضاا ك االااااةٌ  راجكلٌ قاضا  باالححاقّا فاهكوا فای الحجانّاةا وا راجكلٌ قاضا  باالح

کسای که به حق داوری کند و اهلیت علمی و تقوایی داشاته باشاد، نبد خدا منجور اساتد از این رو، شارن اجتهاد و  

نتصااب  اساقان اساتد این اصال به معنای نفی هرگونه اعدالت برای تصادی قضاا در فقه امامیه، شارضی اصایل و غیرقابل

 .کندی سیاسی یا نفوذ قدرت است، زیرا چنین انتصابی عدالت را به »اببار سلطهر بده میمبتنی بر توصیه



 

 

شاادد امامفٍ( در عهدنامه  ی علوی، معیار شااایساات،ی بیش از هر چیب در گبینش قاضاایان و والیان رعایت میدر ساایره

لا» :کندمال  اشااتر تصااریح می اءا أافحضااا یقك باها الحنكمكورك  اخحتارح لالحقاضااا لاا یاححتابااك فای   وا …راعایّاتا ا فای نافحسااا ا مامّانح لاا تاضااا

  یعنی قاضای باید از میان مردم بهترین و بردبارترین فرد باشاد، نه آنکه با قدرت و خشام حکم دهدد این فرمان، رالحفاهحما

فٍ( نظام گبینش قضاایی را بر »کماه علمی و ورٍر ساایری در فقه امامیه اساتد در واق ، امامی شاایساتهجوهر نظریه

استوار ساخت و هر قاضی را که از تقوا و دقت علمی فاصله گرفت فهمچون شریح قاضی در پایان کار خود(، برکنار 

 .(۵۲کرد فنظام قضایی امیرالمؤمنین، ص

وا لاا » :دهدن کریم هشادار میاز ن،اه شارٍ، نفوذ سایاسای در انتصااب رهبران قضاایی موج  »فسااد در حکمر اساتد قرآ

میل و تمایل به فالمان، در داوری و حکومت، ساب  زواه عدالت (د  ۱۱۳:فهود رتارحکانكوا ِالا  الّاذاینا فالامكوا فاتاماساّاکكمك النّاارك

ولاهك    هامحیفا  یرایاقاوحم  وا هكوا    یمانح تاقادامّا عالا فٍ( آمده اسات: »علیاساتد در روایتی از امام   لا فاقادح خاانا اللها وا راساك مانح هكوا أافحضاا

از وجود افراد این روایات تصاااریح دا(د  ۲۹۱، ص۸ج    ر،یالغادر فد  نایوا المكؤمان باا آگااهی  افراد نااییق  رد کاه انت ااب 

بنابراین، گبینش رهبران قضاایی باید بر اسااس معیارهای علمی و اخلاقی تر، خیانت شارعی محساوب میشاایساته شاودد 

 .باشد و هی  گرایش سیاسی، خویشاوندی یا مصلحت جناحی در آن راه نیابد

ی عدالت بودد امام علیفٍ( به  کنندهقضایی از قدرت سیاسی، تضمیندر نظام علوی، استقلاه ش صیت قاضی و رهبر  

بدین  (د ۵۳مال  اشاتر دساتور داد: »باساكطح لاهك فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها عانا النّااسار تا نیاز مادی، موج  تملق قدرت نشاود فنامه  

ی لاا این اسااس تصاریح کردهترتی ، اساتقلاه مادی شارن تحقق اساتقلاه رأی اساتد فقهای امامیه بر   اند که »الحقااضاا

لحطاانایحنار فشااهید اانی، مسااال ، ج ی دو قدرت قرار گیردد    یعنی قاضاای نباید در میانه(۴۵۵، ص۲یاکكونك مانحمكورًا بایحنا سااك

 .استقلاه از نفوذ، شرن بقای عدالت است

شاودد  رگبیده نشاوند، دچار فروپاشای اخلاقی میی شاایسات،ی ب از منظر عقل عملی نیب، نظامی که رهبران آن بر پایه

اسراهیل از پیامبر خود دلیل بر شایست،ی او خواستند  گاه که بنیکند، آنقرآن این اصل را در داستان ضالوت بازگو می

ما» :و پاسااخ شاانیدند طاةً فای الحعالحما وا الحجاسااح طافااهك عالایحکكمح وا زااداهك باسااح یعنی معیار گبینش، علم و  (د ۲۴۷:فبقره رِانّا اللّاها اصااح

توانمندی اسات نه قدرت مالی یا نسا د همین معیار در فقه امامیه مبنای وییت فقیه و نصا  قضاات عاده قرار گرفته 

 .است

داند  زیرا عدالت بدون اهلیت، فاهری سااایری را به عنوان اصاال مشااروعیت قضااایی میبنابراین، فقه امامیه شااایسااته

بااهك مانحهكمح بااِباااهاهامح» :فرماایادالبلاغاه میام علیفٍ( در نهجروح اساااتد امابی ، یعنی (۷۸فحکمات   رِانّا النّاااسا باانكمارااهاهامح أاشاااح



 

 

کندد از این صالاح رهبران معیار صالاح جامعه اساتد پا اگر رهبر یا قاضای ناییق باشاد، فسااد به تمام سااختار نفوذ می

دین و آزمودگاان برگبیناد تاا عادالات از درون خود نظاام  رگباران را از میاان پااكرو، اماامفٍ( باارهاا تانکیاد کرد کاه کاا

 .بجوشد

در نهایت، نظام قضاایی عادینه نیازمند رهبرانی اسات که معیار گبینش آنان »کفایت علمی، عدالت شا صای و ورٍر 

این تصریح فقهی (د ۵۹، ص۴یهًا باصایرًا باالحنكمكورار فجآمده است: »الحقااضای یاجا ك أانح یاکكونا عادحلًا فاقا  ایسلامشرای باشدد در 

سایری نه شعار اخلاقی، بلکه شرن شرعی تصدی منص  قضاستد رهبران قضایی که بر این دهد که شایستهنشان می

های حکومتی اقامه  گیریتوانند عدالت را فارغ از جهتاند و میاسااس گبینش شاوند، در برابر فشاار سایاسای مقاوم

 .نندک

و »والاا تكواهّا (  ۵۵:بر اسااااس آیات »اجعلنی عل  خباهن الأر  ِنی حفیص علیمر فیوساااف  :اثبات گزاره راهبردی

شاود که ی حرمت نصا  افراد ناییق، روشان میو روایات امام صاادقفٍ( درباره( ۵۳البلاغه، نامه  أاحادًا ماحااباا ًر فنهج

سفالاری یاشفد و از نفوذ سفیاسفی  ی شفایمفتهیاید یر رایه  قضفایی و قضفات   انتخاب رهبران  »در فقه امامیه

زیرا قضااوت منصابی الهی اسات و وابسات،ی سایاسای یا خویشااوندی در آن موج  تضایی  عدالت و    درمصفون یماند

ساایری، تنها ساازوکار حفص اساتقلاه و پاکی نظام قضاایی و ضاامن عدالت شاودد شاایساتهخیانت به امانت الهی می

 .پایدار است

 عنوان اصل نهادی و مکمل استقلال قضایی شفافیت و راسخگویی یه.  ۴-۲

ِانّا » :فرمایددر فقه امامیه، شاافافیت و پاساا ،ویی نه امری اانوی، بلکه ریشااه در مفهوم »امانتر داردد قرآن کریم می
این آیاه، دو رکن (د  ۵۸:فنسااااء رحاکامحتكمح بایحنا النّاااسا أانح تاححکكمكوا بااالحعاادحهااللاّها یاانحمكركکكمح أانح تكؤادّكوا الأاماااناااتا ِالا  أاهحلاهااا واِاذاا  

اندد قاضای در ن،اه  کند: حکم به عدالت و ادای امانت، که هر دو مساتلبم شافافیت و پاسا ،وییاسااسای قضاا را بیان می

یش را آشاکار کندد عدم شافافیت، نوعی امامیه، امین خدا و مردم اسات  پا باید در هر حکم، مبنا، دلیل و مقصاد خو

 .رویدخیانت به امانت الهی است، زیرا عدالت در تاریکی نمی

ی علوی، پاسا ،ویی و شافافیت با اساتقلاه قضاایی در تعار  نیسات، بلکه مکمل آن اساتد امام علیفٍ(  در سایره

که در دعوای  گرفتد هن،امیعموم انجام میاش در حضور  گو بود و داوریعنوان حاکم، در برابر مردم پاسخخود به

زره با ی  یهودی نبد شاریح قاضای حاضار شاد، نه تنها از موقعیت سایاسای خود اساتفاده نکرد، بلکه در برابر حکم 

دهد و هم  این رفتار، هم شاافافیت در فرآیند دادرساای را نشااان می(د  ۵۶، ص۴۱قاضاای تساالیم شااد فبحاراینوار، ج



 

 

ور رأید چنین ترکیبی، ال،ویی فقهی از »شافافیت همراه با اساتقلاهر اسات که عدالت را از  اساتقلاه قاضای را در صاد

 .کندهر دو سو تقویت می

کارید در ن،اه امامیه، قضا منصبی است که میان دو خطر قرار دارد: فساد ناشی از نفوذ قدرت و انحراف ناشی از پنهان

یشاا،یری از دومی، پاساا ،ویی یزمد امام علیفٍ( به مال  اشااتر  برای مقابله با اولی، اسااتقلاه شاارن اساات  برای پ

هامح، واغانً  لاهكمح عانح تانا  » :فرمود لااحا أانحفكسااا تاصااح با ح عالایحهامك ایحرحزااقا، فاإانّا ذالا ا قكوّا ٌ لاهكمح عالا  اسااح اوكها ماا تاححتا أایحدایهامح،  اكمّا أاسااح

دحقا واالحوافااءا عا واحكجّاةٌ عالایحهامح ِانح خاالافكوا لایحهامح، فاإانّا أامحراكا أاوح االامكوا أامااناتا اد اكمّا تافاقّادح أاعحماالاهكمح، واابحعاثا الحعكیكونا مانح أاهحلا الصاااّا

تاعحمااها ایحمااناةا، واالرّافحقا باالرّاعایّاةا رّا یامكوراهامح حادحوا ٌ لاهكمح عالا  اساح طا   .تاعااهكداكا فای الساّا واتاحافّاصح مانا ایحعحواانا، فاإانح أاحادٌ مانحهكمح باساا

طحتا عالا اهاداً، فاباسااا یحها الحعكقكوباةا فای باداناها، واأاخاذحتاهك  یاداهك ِالا  خایااناة اجحتاماعاتح باهاا عالایحها عانحداكا أاخحباارك عكیكونا ا، اکحتافایحتا باذالا ا شااا

ابا مانح عامالا محتاهك باالح ایااناةا، واقالّادحتاهك عاارا التّكهاماةاباماا أاصااا بحتاهك باماقااما الحماذالّاةا، واواسااا باز بودن  (د ۵۳البلاغه، نامه  فنهج ر  .ها، اكمّا ناصااا

درهای حاکم و قاضای برای مردم، تجسام شافافیت نهادی و نظارت عمومی اساتد بدین معنا، پاسا ،ویی، نه تضاعیف  

 .اببار اصلاح و اعتمادسازی در جامعه است  اقتدار قاضی، بلکه

کكلّكکكمح رااٍ  وا  » :خیبدد پیامبر اکرمفص( فرمودی »مساؤولیة الوالی عن الرعیةر برمیاز منظر فقهی، پاسا ،ویی از قاعده

ؤكوهٌ عانح راعایّاتاها خداوند مسااهوه  این روایت عام، قاضاای و حاکم را در برابر مردم و  (د  ۱۱۱، ص۲فکافی، ج رکكلّكکكمح ماسااح

اند،  کشای بر عملکرد قاضای را از شاهون ولی فقیه دانساتهی همین قاعده، نظارت و حساابداندد فقهای امامیه، بر پایهمی

بدین ترتی ، پاسا ،ویی در فقه (د  ۴۴۸، ص۲، جالمساال به شارن آنکه اساتقلاه قضاا م دوش نشاود فشاهید اانی، 

 .نمایدکند، بلکه از آن پاسداری میتحدید نمی ای الهی است که استقلاه راامامیه، وفیفه

 :گویی در برابر مردم و در برابر خداد امام علیفٍ( فرمودپاسااا ،ویی در نظام علوی، شاااامل دو ساااطح بود: پاساااخ
بستن  (د ۵۳نامه  ، نهج البلاغهف ر واأاجحماعكهاا لاراضا  الرّاعایّاةاوالحیاکكنح أاحا ّا ایحمكورا ِالایح ا أاوحساطكهاا فای الححاقّا، واأاعامّكهاا فای الحعادحها، »

ی  عنوان نوعی عبادت و وفیفهرو، شافافیت بهدرا اضلاٍ و پاساخ، ساب  سال  رحمت الهی و زواه عدالت اساتد ازاین

هاادا ا وامانح یا» :فرمایدگونه که قرآن میشاااود  هماناخلاقی تلقی می (د ۲۸۳:فبقره رکحتكمحهاا فاإانّاهك آاامٌ قالحبكهكوایا تاکحتكمكوا الشاااّا

 .کاری در شهادت و داوری، گناهی قلبی و تهدیدی برای اعتماد عمومی استپنهان

، ۴۰اند که »القضاااءك أمانةٌ عظیمةٌر و هر امانتی در معر  حساااب اساات فجواهرالکلام، جفقهای امامیه تصااریح کرده

ه از حکم او پرساایده شااود، بتواند دلیل شاارعی آن را بیان کندد این البام فقهی،  بر این مبنا، قاضاای باید هرگا(د  ۲۸ص

آمده است: »القاضی منجور ِن   قری  به این مضمون بنیان پاس ،ویی قضایی در اسلام استد همچنین در مناب  روایی



 

 

ن شاافافیت ممکن برد و قاضاای جاهر مؤاخذ اساات  و مؤاخذه بدویعنی قاضاای عاده اجر مید عده، مؤاخذ ِن جارر

 .نیست

دهی و نظارت مسااتمر تنکید داردد امام علیفٍ( از والیان خود خواساات تا در بكعد مدیریتی، فقه امامیه بر لبوم گبارش

ی  این اقدام نه نشاانه (د ۷۳هر اقدام قضاایی را مکتوب کرده و برای بررسای ارسااه کنند فنظام قضاایی امیرالمؤمنین، ص

یاا » :فرمایدکه قرآن در بیان منموریت داوودفٍ( میرعی پاسا ،ویی نهادی اساتد چناناعتمادی، بلکه صاورت شابی
ِانّااا جاعالحناااكا خالایفااةً فای الأارح ا فاااححکكمح بایحنا النّاااسا بااالححاقّا وا ی تاتّابا ا الحهاوا  نهی از پیروی هوای نفا،  (د  ۲۶:فص ردااوكودك 

 .یابدانحراف قاضی است، که جب با نظام پاس ،ویی تحقق نمیبه معنای لبوم مراقبت داهمی از 

از ساوی دی،ر، پاسا ،ویی حقیقی مساتلبم شافافیت سااختاری در مدیریت اساتد امام علیفٍ( در عهدنامه مال  اشاتر  

مشاورت و نظارت نباید در انحصاار خواص باشادد این بیان، نفی انحصاار و تنکید بر اضلاٍ عمومی از    بیان نمودند که

گیری اسااتد در نتیجه، شاافافیت شاارضی اساات برای جلوگیری از تمرکب فساااد و ایجاد احساااس  فرآیندهای تصاامیم

 .عدالت در جامعه

ب داردد وقتی قاضاای دییل حکم خود را آشااکار شاافافیت و پاساا ،ویی، علاوه بر آاار اجتماعی، کارکرد معرفتی نی

بیان میکنند که گرددد امام باقرفٍ( تر میشااود و نظام فقهی بالندهتر میسااازد، مساایر اجتهاد برای دی،ران روشاانمی

کشای اجتماعی نیب باید بر  حساابرسای الهی مبتنی بر آن چیبی اسات که آشاکارا بیان شاده اساتد به همین قیاس، حسااب

 .وضوح استوار باشدبیان و  

اندد عدالت تنها در حکم نهایی نیساات، بلکه در از ن،اه فلساافی، شاافافیت و پاساا ،ویی دو جلوه از عدالت ارتباضی

ی عادینهد این همان اساات که امام  قدر مهم اساات که نتیجهیابد  یعنی فرآیند عادینه، همانمساایر داوری تحقق می

حاااراكا فااإانّا فای ِنح فانّا »علیفٍ( از آن باا تعبیر   حارح لاهكمح باعكاذحراكا وا اعحاداهح عانحا ا فكنكوناهكمح بااإاصاااح تا الرّاعایّااةك باا ا حایحفااً فااناصاااح

عالا  الح بااها حاااجاتاا ا مانح تاقحوایماهامح  باراعایّاتاا ا وا ِاعحاذااراً تابحلك ك  لانافحسااااا ا وا رافحقااً  ناد  کیااد می ر  حاقّاذالاا ا رایاااضاااااةً مانحا ا 

بنابراین، شاافافیت در فرآیند و پاساا ،ویی در نتیجه، مکمل اسااتقلاه قاضاای و ضااامن عدالت (د  ۵۳البلاغه، نامه  فنهج

 .ای استرویه

راهبردی گزاره  پاایاه  :اثبفات  آیاهبر  بااالحعاادحها»ی  ی  تاححکكمكوا  أانح  النّاااسا  بایحنا  ، روایاات  (۵۸:فنساااااء رواِاذاا حاکامحتكمح 

شففافیت و راسفخگویی  »گو، آشاکار اسات که در فقه امامیه  ی علوی در داوری علنی و پاساخالبلاغه و سایرهنهج

انجامد، و  زیرا اساتقلاه بدون پاسا ،ویی به اساتبداد می ردیاید اصفل نهادی و مکمل اسفتقلال قضفایی یاشفد



 

 

رهاند و عدالت پایدار ، سااختار قضاا را از فسااد میکندد جم  این دوپاسا ،ویی بدون اساتقلاه، عدالت را تضاعیف می

 .سازدرا در نظام حکمرانی اسلامی تضمین می

 ایگذاری کلان و تفویض امور اجرایی یه مدیران حرفهتمرکز رهبران قضایی یر سیاست  .۵-۲

واجد اهلیات، یکی از  الشااارایط به مدیران و قاضااایاانا در فقاه امامیاه، اصااال تفویض امور اجرایی از رهبر و فقیاه جام 

ی پیامبر اساالام و امیرالمؤمنینفٍ( ریشااه  ی نظام قضااایی اسااتد این اصاال از ساایرهی عادینهترین ارکان ادارهمهم

در این روایت،   ایشااان را توصاایه به عده نموددگیرد  آنجا که پیامبرفص( منموریت قضاااوت را به علیفٍ( ساا رد  می

کند، در حالی که خود به عنوان ولی ه فردی با صاالاحیت علمی واگذار میرسااوه خدا مسااهولیت اجرای عدالت را ب 

گذاری کلان و تفویض  امر، بر سایاسات کلان قضاا نظارت داردد این تفکی ، بنیان نظری تمرکب رهبران بر سایاسات

 .اجرا به مدیران مت ص  است

دهی، نظاارت و تبیین ی جهاتوفیفاه در ن،ااه اماام علیفٍ(، رهبر عااده باایاد باه جاای غرق شااادن در جبهیاات اداری،

والی، باید شانن قضااوت را بشاناساد و    توصایه نمودند کهی مال  اشاتر  اهداف عدالت را بر عهده گیردد در عهدنامه

ی احکام دخالت کندد همین معنا در فقه امامیه به صااورت  که خود مسااتقیماً در همهشاارایط آن را فراهم آورد، نه آن

 .جرار مطرح شده استی »تفویض در اقاعده

فإنی قد اندد در روایت امام صاادقفٍ( آمده اسات: »فقهای شایعه نیب با تکیه بر روایات اهمهفٍ( این تفکی  را پذیرفته

اللّ ر اللاّه  عل   راد  علیناا  الراد  و  ردّ  علیناا  و  اسااات ف  هجعلتاه علیکم حااکمااً فاإذا حکم بحکمناا فلم یقبلاه مناه فاإنماا بحکم 

ی قضاااساات  امام به عنوان ولی امر، حکم کلان و  مرات  در ادارهاین روایت، بیان،ر ساالسااله(د  ۱۸الشاایعه، جفوساااهل

 .نمایدکند، اما اجرای جبهیات و داوری را به فقیهان عاده واگذار میمشروعیت نظام را تنیید می

کندگی و دوگان،ی تصاامیمات جلوگیری گذاری کلان، از پرااز منظر مدیریتی، تمرکب رهبران قضااایی بر ساایاساات

ی امور نماایادد اماام علیفٍ( باا وجود آگااهی و علم برتر در قضاااا، ادارهکناد و عادالات را در ساااطح نظاام حفص میمی

اجرایی و نظاارت بر دعااوی محلی را باه قضاااات و والیاان تفویض کرد و تنهاا در موارد مهم و کلان شااا صااااً ورود  

کار را به افراد توانمند و امین بساا ار تا   کهبه مال  اشااتر نیب دسااتور داد(د ۶۴لمؤمنین، صنمود فنظام قضااایی امیرامی

 .نظام در مسیر خود پایدار بماند



 

 

ی ساساتی حاکم، بلکه مقتضاای عقل عملی اساتد قرآن کریم در داساتان  در فقه امامیه، تفویض امور اجرایی نه نشاانه

بایلا  کموساایفٍ( و هارونفٍ( این ال،و را بیان می لاحح والاا تاتّابا ح سااا ند: »واقااها مكوسااا  لاناخایها هااركونا اخحلكفحنای فای قاوحمای واأاصااح

داینار فاعراف ی الهی اسااتد  ی ادارهدهی، همان شاایوهتفویض منموریت، همراه با حفص نظارت و جهت(د ۱۴۲:الحمكفحسااا

اری کلان قضاا و انت اب مدیران صاالح تحقق  گذدر همین چارچوب، وییت فقیه در عصار غیبت، در ساطح سایاسات

 .ی کارگباران مت ص  و متدین استیابد، اما مدیریت روزمره به عهدهمی

ی  تمرکب بر سیاست کلان به معنای تعریف منموریت و راهبرد عدالت در سطح ملی است  همان چیبی که در اندیشه 

اداره برای  ناه  را  برای احیاای نشاااااناهی قادرت،  ی روزمرهاماام علیفٍ( حکومات  دین و اصااالاح مردم  بلکاه  هاای 

ی  شارن تحقق عدالت اجتماعی در گساترهخواساتد در نتیجه، تفویض امور اجرایی، شارن کارآمدی نظام و پیش می

 .جامعه است

  کرد، بلکه آنان در نظام علوی، این تفویض با سازوکار نظارت همراه بودد امامفٍ( نه تنها مدیران محلی را منصوب می

گذاری  نمودد این شاایوه همان ترکی  ساایاسااتداد و در صااورت انحراف، عبه میرا تحت ارزیابی مداوم قرار می

ی او به اشاعث بن قیا آمده اسات: »ِانّا عامالا ا لایحاا لا ا ضكعحماةً، که در نامهمتمرکب با نظارت بر تفویض اساتد چنان

 .منص  اجرایی امانت است، نه اببار سلطهوالاکانّاهك فای عكنكقا ا أامااناةٌر  یعنی هر  

کند که ایسالام تصاریح میی »توزی  وییاتر بر این اصال دیلت داردد محقق حلی در شارای در بعد فقهی نیب، قاعده

وییت فقیاه شاااامل قضاااا، حساااباه و امور عامه اسااات و این شاااهون قابل تفویض به افراد واجد صااالاحیات اسااات  

گذاری کلان و تفویض اجرایی به مدیران  بر این مبنا، تمرکب ولی فقیه بر سااایاساااتد  (۵۹، ص۴ایسااالام، جفشااارای 

 .شودای، نه تنها جایب بلکه واج  است  زیرا ترك آن موج  تعطل عدالت میحرفه

فرماید:  ن،ری و تفویض جبهیات، مصاداق »تقسایم کار حکیمانهر اساتد قرآن کریم میاز منظر عقلی، تمرکب بر کلان

هكمح باعحضااً ساك حرایّاًر فزخرف»رافاعح هكمح فاوحقا باعحض  داراجاات  لایاتّا اذا باعحضاك ها برای تکامل  ، یعنی تفاوت در مساهولیت(۳۲:ناا باعحضاا

ضاابطه، بلکه تقسایم کار در چارچوب  ساان، تفویض نه تمرکبزدایی بینظام انساانی اسات، نه برتری شا صاید بدین

 .یش عمل کند و نظام از آشفت،ی مصون بماندوییت است تا هر منص  در جای خو

دهد که تفویض همراه با  ی علوی نشااان میی تاری ی قضااا در دورههای قضااایی اساالامی معاصاار نیب، تجربهدر نظام

گاذاری کلان موجا  اباات جهات و حفص ی اداره اساااتد تمرکب رهبران بر سااایااساااتنظاارت، کاارآمادترین شااایوه

کندد  واگذاری امور اجرایی به مدیران مت صا ، کارآمدی عملی دسات،اه قضاا را تضامین میشاود، و مشاروعیت می



 

 

شود  یعنی تفویض  این ترکی  همان چیبی است که در فقه امامیه با عنوان »وییت عامه و نیابت خاصهر از آن یاد می

 .با حفص مسهولیت نهایی ولی فقیه

ی تفویض  و روایت پیامبر درباره(  ۱۴۲:فی قومی واصلحر فاعرافبر اساس آیات »اخلفنی    اثبات گزاره راهبردی:

  : ، در فقه امامیه آشااکار اساات که(۵۳البلاغه فنامه  قضااا به علیفٍ( و نیب فرمان امیرالمؤمنینفٍ( به مال  اشااتر در نهج

ای گذاری کلان عدایت تمرکز کند و امور اجرایی را یه مدیران حرفهرهبر عادل یاید یر سیاست»

د زیرا دخالت مستقیم رهبران در جبهیات اجرایی، موج  ضعف تصمیم و تمرکب بر قدرت رایح تفویض نمایدو ص

 .که تفویض حکیمانه با نظارت کلان، ضامن کارآمدی و عدالت پایدار در نظام قضایی استشود، در حالیمی

 ارتباطات یاز در تصمیمات قضایی و نقش آن در مشروعیت اجتماعی .  ۶-۲

ی عدالت و شارن اعتماد عمومی اساتد قرآن کریم بر  ی قضااییه و جامعه، نشاانهامامیه، ارتبان شافاف میان قوه در فقه

نًار فبقره طا  و نیب می( ۸۳:علنی بودن و بیان آشاااکار حق تنکید دارد: »واقكولكوا لالنّااسا حكساااح فرماید: »کكونكوا قاوّااماینا باالحقاساااح

وگوی صاادقانه با  اند که عدالت، نه صارفاً در درون دادگاه، بلکه در گفتاین آیات بیان،ر آند  (۱۳۵:شاكهادااءا لالّاهار فنسااء

های عدالت را برای مردم تبیین گیریاند که احکام، دییل و جهتیابدد قاضای و رهبر قضاایی موففمردم تحقق می

ای از »تبیینر است که قرآن این معنا، جلوهکنند تا احساس مشارکت و اعتماد در جامعه تقویت شودد ارتباضات باز در  

 .(۴۴:داند: »لاتكبایاّنا لالناّاسا ماا نكباهّا ِالایحهامحر فنحلی علما و حاکمان میآن را وفیفه

کردد این سا ن نشاان  گویی علنی پافشااری میوگو و پاساخامیرالمؤمنینفٍ( در حکومت خود همواره بر اصال گفت

کاری در امور عمومی، نوعی خیانت استد از همین رو، امام علیفٍ(  دهد که سکوت در برابر حاکم عاده و پنهانمی

های مردم نیب به روشانی  کرد، بلکه در برابر پرساش یهای قضاایی را بیان متنها احکام و سایاساتهای خود نهدر خطبه

ساازد و مشاروعیت  وگویی در فرآیند عدالت را میاین شایوه، مشاارکت گفت(د ۲۱۶البلاغه، خطبه  داد فنهجپاساخ می

 .دهدنظام را از حالت صارفا اقتدار، به حالت رضایت مردمی ارتقا می

اندد شایخ انصااری  ر لبوم تبیین احکام و علنی بودن تصامیمات تنکید کردهی علوی، ب فقهای امامیه نیب با الهام از سایره

فج الفتناةر، یعنی می(  ۴۸۹، ص۳در مکااساااا   ِمااتاة  القلوب و  ِل  ضماننیناة  للنااس ضریقٌ  الحکم  »ِعلام  نویسااااد: 

تنها به  کاری قضاااایی نهآشاااکارساااازی حکم، موج  آرامش جامعه و خاموشااای فتنه اساااتد بر این اسااااس، پنهان

انجامد، بلکه از نظر شاارعی نیب خلاف »امر به معروفر اسااتد در روایت آمده اساات: »من رأ  اعتمادی مردم میبی



 

 

گو و شفاف دست،اه قضا، خود بنابراین زبان حق(د  ۵۶، ص۵منکم منکراً فلیغیّره بیده، فإن لم یستط  فبلسانهر فکافی، ج

 .ی امر به معروف استمصداقی از فریضه

گونه که امام علیفٍ( فرمود: »لکلّا مقام   ارتباضات باز در فقه امامیه دارای حد و چارچوب اساتد هماناز ساوی دی،ر،  

وگویی باید متناسا  با مقام و موقعیت باشادد بنابراین، ارتباضات قضاایی    یعنی هر گفت(۲۹۱۰مقاهٌر فغررالحکم، ح  

فرماید:  برداری سایاساید قرآن کریم میات یا بهرهباید هدفمند و در راساتای تبیین عدالت باشاد، نه تحری  احسااسا

بایلا اللّهار فصاا لّا ا عان سااا دهد که گفتار حاکمان، اگر تاب  هوا و مناف  این آیه هشاادار می(د ۲۶:اد»وایا تاتّابا ا الحهاوا  فایكضااا

عدالت اسااتوار باشااد تا ی صاادق، علم و  کندد پا ارتباضات باز باید بر پایهشااود، جامعه را از مساایر الهی منحرف می

 .موج  مشروعیت گردد، نه آشفت،ی

در نظام علوی، ارتبان صادقانه با مردم به معنای دعوت عمومی به عدالت بودد امام علیفٍ( هدف خود از حکومت را  

د بیاان علنی این نیات، خود نوعی (481لصااافحاه  1الحکملجلاد    ونیعفرماا عمرت البلادان بملال العادهچنین بیاان کرد: »

شود که مشروعیت  جا روشن میی خویش را آشکار و نقدپذیر ساختد از همینتبان باز با مردم بود  زیرا او ان،یبهار

گیردد  وگو با امت شااکل میشااود، بلکه از مساایر صااداقت و گفتدر فقه امامیه، تنها با رأی یا قدرت حاصاال نمی

من أفضال ایختیار و أحسان ایساتظهار أن   هشادار داد: »  که امام علیفٍ(ی اساتبداد اسات  چنانارتباضات بساته، نشاانه

 .(471لصفحه  1الحکملجلد   ونیعر ف.تعده فی القضاء و تجریه فی ال اصة و العامة عل  السواء

از دیدگاه فقهی، ارتباضات باز میان قوه قضااییه و مردم، ب شای از »وییت بر امر به معروف و نهی از منکرر اساتد در 

تنها عدالت را اجرا کنند، بلکه آن را برای مردم توضااایح دهندد امام  اند نهنظام اسااالامی، ولی فقیه و قضاااات موفف

کندد  ایم حسااب میها را بر اسااس چیبی که برایشاان روشان سااختهنخداوند انساا  که  قری  به این بیان کردندباقرفٍ( 

ها را بشاانوند تا قضاااوت الهی برایشااان قابل درك و  ی داوریکند که مردم نیب احکام و فلساافهاین منطق ایجاب می

 .پذیرش باشد

س کنند تصاامیمات  شااودد هن،امی که مردم احسااای اجتماعی، ارتباضات باز سااب  تقویت اعتماد عمومی میاز جنبه

ی قضاااییه به نهادی مردمی و  گردد، قوهشااود و حقیقت برای آنان تبیین میقضااایی پشاات درهای بسااته گرفته نمی

من أفضال ایختیار و أحسان ایساتظهار أن   فرمود: »شاودد امام علیفٍ( در نامه به کارگباران خود میمشاروٍ بده می

یعنی عدالت را  (د  471لصاافحه  1الحکملجلد    ونیعر فد  مة عل  السااواءتعده فی القضاااء و تجریه فی ال اصااة و العا



 

 

آشاااکاار کن تاا مردم آن را در رفتاار تو ببیننادد در نتیجاه، عادالات ناه فقط در حکم، بلکاه در بیاان و عملکرد متجلی  

 .شودمی

 روایت آمده اسات: »ای اساتد در  همچنین در فقه امامیه، ارتبان علنی قاضای با ضرفین دعوی از مصاادیق عدالت رویه
لحمكؤحماناینا عالایحها السّالاامك ِالا  االحیامانا قااها لاهك یاا عالایّك داعااهامك االحإاسحلااما ، عانح راسكوها االلّاها صالّا  االلّاهك عالایحها وا آلاها : أانّاهك لامّاا باعاثا عالایّاً أامایرا اا

یحتا بایحنا راجكلایحنا فالاا   خارك ِاذاا قاضاااا ما ا ماا یاقكوهك االحِ (د  351لصااافحه  17مساااتدرك الوسااااهللجلد ر فتاقحضا لالحناوّاها حاتّا  تاساااح

ی شافافیت در ارتبان اساتد اگر قاضای به ی  ضرف بیشاتر سا ن گوید یا از دی،ری روی مسااوات در گفتار، نشاانه

ی اصااحاب دعوی، شاارن صااحت  با همه شااودد از این رو، ارتبان متوازن و بازب،رداند، عدالت گفتاری م دوش می

 .حکم است

ای و حق دساترسای  رساانی قضاایی، شافافیت رساانهتوان در قال  »اضلاٍدر عصار حاضار، مفهوم ارتباضات باز را می

ی بیان حق، ی »النصاایحة لأهمة المساالمینر و وفیفهعمومی به تصاامیماتر بازتولید کردد فقه امامیه با تنکید بر قاعده

ی آنان با  تر باشااند، احتماه سااوءفن و فاصاالههادسااازی را داردد زیرا هرچه مردم از فرآیند عدالت آگاهفرفیت این ن 

 .یابدنظام قضایی کاهش می

یحهامحر  و »لاتكبایاّنا لالناّاسا ماا نكباهّا ِالا(  ۱۳۵:بر اساس آیات »کكونكوا قاوّااماینا باالحقاسحطا شكهادااءا لالّاهار فنساء  اثبات گزاره راهبردی:

ارتبفاطفات یفاز و »  :هاا و مناافرات علنی باا مردم، در فقاه اماامیاه ااابات اسااات کاهی علوی در خطباهو سااایره(  ۴۴:فنحال

موجب مشفروعیت اجتماعی و اعتماد عمومی  چراکه  ، لازم اسفت  ی قضفاییه و جامعهشففاف میان قوه 

آفریند و نظام قضاا را به  وگویی، اعتماد میشاده و گفتتبییند عدالت پنهان، عدالت مرده اسات  اما عدالت  رشفودمی 

 .سازدنهادی الهی و مردمی بده می

 ها یرای کاهش تعارض نهادی و افزایش اعتماد عمومی ها و ممئوییتتقمیم شفاف نقش  .۷-۲

سااتد قرآن ی جامعه ادر فقه امامیه، نظم و تفکی  وفایف در حکومت و قضاااوت از اصااوه عقلانی و شاارعی اداره

ی خاص   یعنی هر موجودی وفیفه(۴۱:کند: »کكلٌّ قادح عالاما صالااتاهك وا تاسحبایحاهكر فنورکریم به روشنی بر این نظام تنکید می

بر لبوم تقسایم دقیق   پیامبر فص(داندد این نظم تکوینی، ال،وی نظم تشاریعی در نهادهای انساانی اساتد  خویش را می

ااذا واساّادا احیامرك االی غایحرا ااهحلاها   یان اختیارات فرمانداران، قاضایان و منموران تنکید کرد و فرمود: »ها و مرزبندی ممساهولیت

هاسات،  دهد که کارایی نظام قضاایی در گرو تعیین نقش این فرمان نشاان می(د ۲۴۷  ح، نهج الفصااحة  ر ف.فاانحتاظارا الساّاعاةا

 .تعار  استی فساد و  زیرا اختلان وفایف، سرچشمه



 

 

شدد امامفٍ( در مقام خلیفه، ش صاً  ها میان قضا، وییت و حسبه به روشنی رعایت میی علوی، تفکی  نقش در سیره

ها را به قاضایان عاده چون شاریح و عبدالله بن قفل سا رد و تنها  ی دادگاهکرد، بلکه ادارهدر امور اجرایی دخالت نمی

در عین حاه، حدود اختیارات هر مقام را  (د  ۶۵ظام قضاایی امیرالمؤمنین، صگذاری کلان نظارت داشات فن در سایاسات

روشانی تعیین کرد تا از تداخل و تعار  تصامیمات جلوگیری شاودد این نظم نهادی، همان چیبی اسات که در فقه به

مرو خود نافذ اسات  شاود، به این معنا که هر وییت در قلامامیه با عنوان »حکومت مبتنی بر تقسایم وییاتر شاناخته می

 .و تجاوز از آن مشروعیت ندارد

هاساتد اصاولیون شایعه  ی »تعیین موضاوٍر و »لبوم وضاوح تکلیفر از مبانی شارعی تقسایم نقش از منظر فقهی، قاعده

که  یعنی تا زمانی(د ۹۲، ص۱گویند: »الحکم الشرعی یتوقف عل  تعیین الموضوٍر فشیخ انصاری، فراهدالأصوه، جمی

نباشاد، حکم الهی قابل اجرا نیساتد در نظام قضاایی نیب، اگر مساهولیتموضاوٍ و م ها مبهم یا مشاترك  ساهوه مشا   

شااودد به همین دلیل، فقه امامیه بر تمایب میان وفایف قاضاای، والی، محتساا  و مفتی باشااد، اجرای عدالت م تل می

 .ن،ردد  تنکید دارد تا هرکدام در جای خود عمل کند و تداخل اختیارات موج  فلم

(د  ۵۸:ومرجی، اصاال »أداء الأمانات ِل  أهلهار را مقرر کرد فنساااءقرآن کریم برای جلوگیری از چنین تداخل و هرج

ی  رو، وقتی هر مقام در محدوده شودد از ایناین آیه در معنای عام خود شامل واگذاری هر مسهولیت به اهل آن نیب می

دهد که سالامت نظام قضاا تنها با هماهن،ی و  ماندد روایت نشاان میمی  دار باشاد، نظام از فسااد مصاونخویش امانت

 .شودتفکی  نقش میان قاضی و حاکم حاصل می

نقل از  گرددد  ها موج  پاسا ،ویی روشان و حذف بهانه از مدیران میدر بعد عقل عملی، تقسایم شافاف مساهولیت

، 1محاساان، ج   فری تانحخكذكوا الحباضالا مانح ااهحلا الححاقّا،کونوا نكقّادا الحکالاما    خكذكوا الححاقّا مانح ااهحلا الحباضالا وا : »اسااتٍ(  عیساای ف
ها ممکن نیساااتد وقتی وفایف مبهم باشاااد،    یعنی شاااناخت حق و باضل بدون وضاااوح جای،اه(159، ح  229ص  

با هرگونه  امام کافمفٍ(  روازاینکا در برابر خطا مساااهوه ن واهد بود، و این آغاز فروپاشااای عدالت اساااتد هی 

این (د  د495، ص  2اصاااوه کااف ، ج  اختلان در وییات و داوری م االفات کرد و فرمود: »أاعحطا کكالّا ذای حاقّ  حاقّااهكر ف

 .ی کلان در تقسیم وفایف و توازن نهادی استجمله، قاعده

دانسااتند هر ی را نیب افبایش دادد مردم میها افبون بر کارآمدی، اعتماد عمومی علوی، تقساایم شاافاف نقش در تجربه

ای مرج  خاص خود را دارد  حقوق به قاضااای، سااایاسااات به والی و دیانت به عالم مربون اساااتد این نظم  مساااهله

نیب برای احقاق حق خود به دسات،اه قضاایی امام مراجعه کنندد وقتی یهودی   اعتمادسااز ساب  شاد تا حتی غیرمسالمانان 



 

 

یفٍ( به محکمه آمد، اضمینان داشات که قاضای در داوری خود مساتقل اسات و حدود مساهولیتش  در ماجرای زره با عل

 .معلومد چنین وضوحی در مرزها، مظهر عدالت علوی بود

ی خود ی »تفکی  وییاتر با اصااال »من  از تعدیر همراه اساااتد هر مقام تنها در حوزهدر مناب  فقهی امامیه، قاعده

نویسااد: »لیا لأحد  أن یتولّ  وییة  موج  بطلان حکم اسااتد محقق حلی در شاارای  می  وییت دارد و تجاوز از آن

ی فقهی اصااال تفکیا  قوا و مرزبنادی  این قااعاده، ریشاااه(د  ۶۱، ص۴غیره ِی باإذن الإماام أو من نصاااباه الإماامر فج

ییات اسات که موج  ها در نظام اسالامی اساتد اساتقلاه نهادی در فقه امامیه، همان اساتقلاه در حدود ومساهولیت

 .شودانسجام ساختار قضایی می

کندد هن،امی که مردم بدانند هر تصامیم از  ها، اعتماد عمومی را تقویت میاز منظر اجتماعی نیب، تقسایم روشان نقش 

یابدد امام علیفٍ( در شااود و هر مقام چه حدودی دارد، احساااس عدالت و امنیت قضااایی افبایش میکجا صااادر می

نهج  ر فأاوحضاااا ك الحعالحما مااا وكقافا عالا  اللّاساااااانا، وا أارحفاعكاهك مااا فاهارا فای الحجاوااراحا وا الحانارحکاااناد ود باه کاارگباران فرمود:  ی خنااماه

ی خود ساا رده شااود، نابسااامانی و سااقون نظام  دساات نااهل یا خارج از محدودهیعنی هرگاه کار به(د ۹۲، ح  البلاغه

 .ها شرن بقا و اعتماد در نظام قضاستت در نقش حتمی استد پا شفافی

یابدد هر مقام موفف اسات حدود خویش  در فقه حکومتی امامیه، انساجام نهادی با اصال »تعارف الوفاهفر تحقق می

»مانح   در عرف عرب بیان میشاود:که  کندد چنانی سااختاری جلوگیری میو دی،ران را بشاناسادد این معرفت، از منازعه

یعنی کسای که در کار دی،ران دخالت کند، خود گرفتار پیامدهای ناخوشاایند  د  فای ماا لاا یاعحنایها سااما ا ماا لاا یكرحضاایهار  تاداخّالا

 .شودد این حدیث به روشنی بر حرمت تجاوز از مسهولیت و لبوم انسجام سازمانی دیلت داردمی

از منظر اخلاق سایاسای، تفکی  وفایف و شافافیت در حدود، مان  تمرکب قدرت و اساتبداد قضاایی اساتد اگر قاضای،  

شاودد امام علیفٍ( این خطر را در گذار ی  شا   باشاند، عدالت از مسایر پاسا ،ویی منحرف میمدیر و سایاسات

هاا و توازن  تحقق عادالات منون باه تعادد نقش (د  ۵۳یّااةار فنااماه  ی خود گوشااابد کرد و فرمود: »فااإانّا الحعاادحها قاواامك الرّاعانااماه

 .هاست، نه تمرکب آن در ی  فرد یا نهادمسهولیت

ها در فقه امامیه علاوه بر پیشاا،یری از تعار  نهادی، موج  تقویت اعتماد عمومی و  در نتیجه، تقساایم شاافاف نقش 

کند  آورند که بدانند هر مقام در جای خود عمل میان میشاودد مردم هن،امی به نظام عدالت ایمانساجام سااختاری می

 .و پاس ،وی عملکرد خویش است



 

 

و فرمان امام علیفٍ( به مال  اشاااتر  (  ۵۸:ی »أادّكوا الحناماانااتا ِالا  أاهحلاهاار فنسااااءی آیهبر پایه  اثبات گزاره راهبردی:

ها  تقمفیم شففاف نقش»شااود که در فقه امامیه،  ن میروشاا( ۵۳البلاغه، نامه  ها فنهجی تعیین دقیق مسااهولیتدرباره

د زیرا عدالت تنها در نظامی  رموجب کاهش تعارض نهادی و افزایش اعتماد عمومی اسففتلازم یوده و 

ی این نظم و وضوح،  یابد که هر عضو جای،اه خود را بشناسد، از حدود خویش فراتر نرود، و مردم در سایهتحقق می

 .کنند  احساس امنیت و اعتماد

 صدای واحد نهادی همراه یا حفظ استقلال قضات یرای تقویت اقتدار قضایی   .۸-۲

زمان و مکمل یکدی،رندد قرآن کریم با تنکید بر  در فقه امامیه، وحدت در جهت و اسااتقلاه در تصاامیم دو اصاال هم

وحدت در (د  ۱۰۳:عمرانیعًا وای تافارّاقكوار فآهفرماید: »وااعحتاصاامكوا باحابحلا اللّاها جاماصادایی در امور امت میهماهن،ی و ی 

مسایر حق، نه به معنای نفی اساتقلاه رأی اسات، بلکه تضامین هماهن،ی در هدف اساتد دسات،اه قضاا اگر در اصاوه و  

شاودد امام علیفٍ( نیب در دهد و اعتماد مردم متبلبه میها دچار تشاتت شاود، اقتدار خود را از دسات میگیریجهت

باه ماالا  اشاااتر بر این همااهن،ی تانکیاد کرده و ف النّاااسكر نااماه  فایاها  فای مااا یاححادكاك  بااالرّاأحیا  تابحاداادا  رمود: »ِایّاااكا واالاااساااح

یعنی تصمیمات کلان باید در هماهن،ی با نهاد عدالت ات اذ شود تا قوه قضاییه صدای واحدی  (د ۵۳البلاغه، نامه  فنهج

 .در دفاٍ از حق و عدالت داشته باشد

: »ِانّاماا در مناب  فقهی بیان شاادهداندد  ها شاارن صااحت حکم میرا در داوریدر عین حاه، فقه امامیه اسااتقلاه قاضاای 

ی باعالحماها أاوح باالحبایّاناةار یعنی قاضای تنها بر اسااس علم   ی یاقحضاا کند، نه بر اسااس فشاار یا رأی ی حکم میبینّه خود یاالحقااضاا

بای تلقی شاود، بلکه به معنای انساجام ساازمانی با   جمعید بنابراین وحدت نهادی نباید به معنای اضاعت کورکورانه از

ی قاضایان در حفص اساتقلاه اجتهادی اساتد قاضای در فقه امامیه تاب  حکم الهی اسات، نه تاب  دساتور سایاسای  اما همه

 .اندچارچوب وییت فقیه و عدالت شرعی، منمور به حفص جهت واحد نظام

ن وحدت رویه و اساااتقلاه قاضااای توازن برقرار کردد او ضااامن تعیین ی خود همواره میاامیرالمؤمنینفٍ( در سااایره

 های قضایی برای کل نظام، در موارد خاص به قاضیان اجازه داد بر اساس علم خویش حکم دهندد  سیاست

ی »نظاام الأمر بالمعروفر داردد فقهاا بر این باورند که اجرای عدالت در از نظر فقهی، وحدت نهاادی ریشاااه در قاعده

ومرج جلوگیری شااودد قرآن جامعه باید در مساایر واحد و با مرجعیت دینی هماهن، باشااد تا از تضاااد احکام و هرج

اگر هر قاضی یا نهاد راهی جداگانه در (د  ۷۱:فرماید: »والاوا اتّابا ا الححاقّك أاهحوااءاهكمح لافاساداتا السّامااوااتك واالأارح كر فمؤمنونمی



 

 

های کلی قضا را تعیین رو، ولی فقیه به عنوان محور وحدت، سیاستشودد از اینها میسلیقه پیش گیرد، عدالت فدای

 .نمایندضور مستقل داوری میی آن بهکند و قاضیان در محدودهمی

شودد امام علیفٍ( سیاست قضایی را بر محور عدالت الهی و مساوات  روشنی دیده میدر نظام علوی، این هماهن،ی به

ای به نف  ی سایاسای برحذر داشاتد وقتی یکی از کارگبارانش خواسات در پروندههاد، اما قاضایان را از مداخلهبنیان ن 

رااهارار فنظام قضاااایی امیرالمؤم بدین  (د  ۵۳نین، صحاکم نظر دهد، فرمود: »ِانّاماا أكمارحناا أانح ناححکكما باالظّااهارا وا اللّاهك یاتاوالّا  الساااّا

 اصاااوه  در  همااهن،ی  از  اقتادار  و  وحادتد  کناد  تحمیال  را  قااضااای  رأی  توانادنمی—اماام یحت—کا معناا کاه هی 

 .دستی در رأیخیبد، نه از ی یبرم

تواند به نظامی اعتماد کند که در در ن،اه عقلانی، صاادای واحد نهادی ضااامن ابات و اقتدار اساات، زیرا جامعه نمی

ی »من  اختلاف ایحکامر بر ضارورت وحدت در مبانی  الهام از قاعدهتصامیمات خود دچار تناقض اساتد فقه امامیه با  

یعنی (د  ۶۳، ص۴ایسالام، جنویساد: »ِنّ اختلاف القضاا  فی الأصاوه مفساد ٌ عظیمةٌر فشارای تنکید داردد محقق حلی می

لاف در اجتهاد، افباید که اختجا میاختلاف در مبانی قضاا، موج  تبلبه نظام و ساساتی عدالت اساتد اما او در همان

شاده باشاد، مجاز اساتد این توازن فقهی میان وحدت و اساتقلاه، ساتون اقتدار قضاایی  ی اصاوه پذیرفتهاگر در محدوده

 .ی امامیه استدر اندیشه

پذیرند که در بیرون، صدایی واحد از عدالت بشنوند، در حالی از نظر اجتماعی نیب، مردم اقتدار نظام قضا را زمانی می

برود، هر رأی باه رنا،   کاه در اگر وحادت از میاان  اساااااس علم خود حکم دهنادد  درون، قااضااایاان آزاداناه و بر 

هك لامح  ۱۲۶ی  افتدد امام علیفٍ( در خطبهآید و عدالت از اعتبار میهای محلی درمیمصالحت لاحح نافحساا فرمود: »مانح لامح یكصاح

لاحح غایحراهكر، یعنی اصالاح درونا دسات،اه، شارن اصا لاح بیرون اساتد وحدت نهادی و اساتقلاه قضاایی، دو روی ی   یكصاح

 .انداصلاح

داری در برابر خدا و جامعه اساتد او در ی فقهی، اساتقلاه قاضای نه به معنای انبوا بلکه نوعی امانتهمچنین در فلسافه

ادقفٍ( فرمود:  رو امام صاعین عضاویت در سااختار، وفیفه دارد صادای عدالت الهی باشاد، نه صادای قدرتد از این

ا ك أارحباعاةٌ: االااااةٌ فای النّاارا وا وااحادٌ فای الحجانّاةار فوسااهل تنها قاضای عاده که تاب  حق اسات، در بهشات  (د ۱۸الشایعه، ج»الحقكضاا

خواهد بودد پا اساتقلاه او شارن قبولی کارکرد کل نظام اسات، و اگر این اساتقلاه م دوش شاود، اقتدار نهادی نیب  

 .ریبدفرو می



 

 

ی اجبا در جهت در نظام اسالامی، صادای واحد نهاد قضاا باید صادای عدالت و حق باشاد، نه صادای سایاساتد اگر همه

گونه که که اسااتقلاه رأی از میان برودد همانآنشااود بیی قسااط حرکت کنند، هماهن،ی در هدف حاصاال میاقامه

طار فحدیقرآن می این قیام جمعی برای عدالت، ترجمان فقهی وحدت نهاد قضاا در (د  ۲۵:دفرماید: »لایاقكوما النّااسك باالحقاساح

 .مسیر الهی است

طار فحادیادی  ی آیاهبر پاایاه  اثبفات گزاره راهبردی: ی  و روایات اماام صاااادقفٍ( دربااره  (۲۵:»لایاقكوما النّاااسك بااالحقاساااح

یا حفظ اسفتقلال قضفات    صفدای واحد نهادی یاید»اساتقلاه قاضای در حکم، در فقه امامیه آشاکار اسات که 

ی انساجام و مشاروعیت اسات، و اساتقلاه رأی، د وحدت جهت، نشاانهرهمراه یاشفد تا اقتدار قضفایی تقویت شفود

 .کندضامن عدالت در تصمیمد ترکی  این دو، دست،اه قضا را به نهادی الهی، مقتدر و مورد اعتماد مردم تبدیل می

 عنوان شرط کارآمدی و عدایت رایداراستقلال مایی همراه یا شفافیت یه  .۹-۲

ی »الحاکم ولیّ من ی ولیّ در فقه امامیه، استقلاه مالی قوه قضاییه ب شی از استقلاه نهادی آن است و ریشه در قاعده

در تنمین معیشات و امکانات  لهر داردد قاضای به عنوان نای  امام و ولیّ شارعی در اجرای حدود و احقاق حقوق، نباید  

خود وابساته به قدرت سایاسای یا اصاحاب نفوذ باشادد امام علیفٍ( در فرمان به مال  اشاتر به صاراحت فرمود: »باساكطح لاهك 

قاضی ی استقلاه مالی در نظام قضایی اسلام استد این جمله، پایه(د ۵۳البلاغه، نامه  فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها عانا النّااسار فنهج

ی فسااد و تمایل به  نیاز از دی،ران باشاد  زیرا فقر و نیاز، زمینهتواند عادینه حکم دهد که از نظر اقتصاادی بیزمانی می

 .کندرشوه و نفوذ را فراهم می

»والااا تاانحکكلكوا أامحواالادر کناار اساااتقلاه، فقاه اماامیاه بر شااافاافیات ماالی تانکیاد ویژه داردد قرآن کریم می کكمح بایحناکكمح  فرماایاد: 

دهد که اگر امواه  این آیه نشاااان می(د  ۱۸۸:باالحبااضالا وا تكدحلكوا باهاا ِالا  الححكکّااما لاتانحکكلكوا فارایقًا مانح أامحوااها النّااسا باالإااحمار فبقره

الماه در ف بیترودد در فقه امامیه، مصارعمومی در اختیار قضاات و حاکمان بدون شافافیت باشاد، عدالت از میان می

ان العده   شاده مجاز اساتد امام صاادقفٍ( فرمود: »رسصاورت حساابدسات،اه قضاا تنها در صاورت ضارورت و به

، ح   99غررالحکم و دررالکلم ص  فیتصاانر فبانهیم  یوضااعه لل لق و نصاابه یقامة الحق فلات الفه ف یالله الذ  بانیم

و ت لف از میبان آن جاایب   ماانادماالی و اداری اساااتوار نمی    یعنی عادالات جب باا مراقبات و نظاارت در امور(1696

 نیستد

الماه پاسا ،و  کرد و هم آنان را در برابر بیتی علوی، امام علیفٍ( هم اساتقلاه مالی قاضایان را تضامین میدر سایره

د، از اسااراف و  نمود تا نیازمند مردم نباشاای حکومت تنمین میکه معاش قاضاای را از خبانهدانسااتد او در عین آنمی



 

 

عافاةا النّاسا  فرمود: »کرد و میاساتفاده شادیداً نهی میساوء هكمح باضاا ر ِناّ اللّه ا تعال  فارا ا عل  أهمّةا العادها أن یكقاداّروا أنحفكساا

قاضی رواست نمایاند  یعنی نه فقر زیستی را میاین س ن امام، توازن میان استقلاه و ساده(د  209نهج البلاغة: ال طبةف

 .اندو نه رفاه افراضی او، زیرا هر دو م لّ عدالت

نویسااد: »ینبغی أن می( ۴۴۲، ص۲فج  المسااال اندد شااهید اانی در فقهای امامیه در قرون بعد نیب این قاعده را پذیرفته

تنمین مالی قاضای باید  کند که  یکون القاضای مموّایً من بیت الماه عل  وجه الکفایة لیبوه عنه ایحتیاجرد او تنکید می

در حدّ کفاف باشااد تا اسااتقلاه او در رأی محفوا بماند، نه در سااطحی که موج  تبذیر و فساااد گرددد همچنین در 

این عبارات نشااان  (د  ۲۹، ص۴۰آمده اساات که »ایسااتقلاه المالی للقاضاای شاارنٌ فی نباهة الحکمر فج  جواهرالکلام

 .ه ضمانت عدالت استدهد که استقلاه مالی، نه امتیاز، بلکمی

گویی در برابر خدا و مردم اسااتد قرآن کریم دسااتور  از سااوی دی،ر، شاافافیت مالی در فقه امامیه به معنای پاسااخ

هكولكونار فصاافاتمی مساتلنی    گوییپاساخ  و  حسااب  از—منصا  قضاا حتی—هی  منصابی(د  ۲۴:دهد: »واقافكوهكمح ِانّاهكم مّاساح

با ح عالایحهامك ایح ارحزااقا، فاإانّا ذالا ا قكوّا ٌ لاهكمح عالا   خود به کارگباران مالی فرمود: »  ینیساتد امام علیفٍ( نیب در نامه اكمّا أاساح

عالایحهامح ِانح خااالافكوا أامحراكا مااا تاححاتا أایحادایهامح، واحكجّااةٌ  هامح، واغانً  لاهكمح عانح تاناااوكها  أانحفكساااا لااحا  تاصاااح االامكوا    اساااح ر  أاماااناتاا ادأاوح 

کارند و هم اهل مشاورت، تا از  یعنی امواه عمومی باید در اختیار کساانی باشاد که هم درسات(د  ۵۳البلاغه، نامه  فنهج

 .خیانت و فساد جلوگیری شود

کندد ولی فقیه، به عنوان در ساطح نهادی، فقه امامیه اساتقلاه مالی قوه قضااییه را از باب »وییت در حسابهر توجیه می

آنکه این ت صای  در ی دسات،اه قضاا ت صای  دهد، بیی  امام، اختیار دارد ب شای از امواه عمومی را برای ادارهنا

رسای شافاف و گبارش مالی گرو تنیید ساایر قوا یا اصاحاب قدرت باشادد در مقابل، قوه قضااییه موفف اسات حسااب

و نظارت، ضااامن عدالت مالی در حکمرانی قضااایی  ی اسااتقلاه  دقیق به ولی امر و مردم اراهه دهدد این نظام دوگانه

 .است

ی قضااییه  ی قوهاز منظر اجتماعی، اساتقلاه مالی و شافافیت با هم، مان  اصالی نفوذ سایاسای در قضاا هساتندد وقتی بودجه

یابدد در حالی که در نظام علوی، ی مجریه باشااد، خطر فشااار ساایاساای بر احکام افبایش میتحت کنتره یا نفوذ قوه

الماه عمومی و با نظارت امام حقوق کرد، بلکه از بیتاضااای نه از مردم و نه از حکومت، مبد مساااتقیم دریافت نمیق

 .داداین سازوکار اعتماد عمومی را به سلامت دست،اه قضا افبایش می(د  ۷۲گرفت فنظام قضایی امیرالمؤمنین، صمی



 

 

شودد  مضاعف تلقی شده است، زیرا سب  فساد اجتماعی می  در فقه اخلاقی امامیه، فقر و وابست،ی مالی قاضی گناهی

از  (د ۳۰۷صفحهل  ۲الکافیل  جلدر فکاادا االحفاقحرك أانح یاکكونا کكفحراً وا کاادا االححاسادك أانح یاغحلا ا االحقادارا د  امام صادقفٍ( فرمود: »

الت منافات داردد اما در مقابل، رفاه افراضی  کند و با روح عدی رشوه و انحراف را فراهم میاین رو، فقر قضایی زمینه

شودد پا عدالت مالی در نظام قضا، در گرو استقلاه از نفوذ و شفافیت در  و فقدان نظارت نیب به فساد مالی منجر می

 .کرد است هبینه

کندد استقلاه  میدر بعد فلسفی، استقلاه مالی با شفافیت، نوعی توازن میان »قدرت قضاییر و »اعتماد اجتماعیر ایجاد  

آورد، و شافافیت بدون اساتقلاه، موج  وابسات،ی و تبلبه در داوری  اساتفاده را فراهم میی ساوءبدون شافافیت، زمینه

لاحك الرّاعایّاةا العادهكگونه که امام علیفٍ( فرمود: »شاودد همانمی (د  5804،  496غرر الحکم :  ر فالعادهك یكصالاحك البارایّاةا، صاا

 .گویی در درون نیاز دارداصلاح درون نهاد قضاست  و اصلاح درون، به استقلاه از بیرون و پاسخ  عدالت در گرو

اند  اسااتقلاه، شاارن آزادی در در نتیجه، اسااتقلاه مالی و شاافافیت دو رکن مکمل در حکمرانی قضااایی فقه امامیه

 .سازندر و نظام قضا را کارآمد میقضاوت و شفافیت، ضامن پاکی و مشروعیتد هر دو در کنار هم عدالت را پایدا

والااا تاانحکكلكوا أامحواالاکكمح بایحناکكمح بااالحباااضاالا واتكادحلكوا باهااا ِالا  الححكکااّاما لاتاانحکكلكوا فارایقًا ی »باا اساااتنااد باه آیاه  اثبفات گزاره راهبردی:

تاعحلامكونا طح لااهك فای الحعاطاااءا مااا یكغحنایاها عانا النّاااسار (  ۱۸۸:ر فبقره  مانح أامحوااها النااّاسا بااالحاإااحما واأانحتكمح  و فرماان امیرالمؤمنینفٍ( »باساااك

اسففتقلال »ی کفایت مالی قاضااای، در فقه امامیه اابت اسااات که  و اقواه فقهای امامیه درباره( ۵۳البلاغه، نامه  فنهج

م قضفایی اسفلامی قاضفی  و یاید در نظا  مایی همراه یا شففافیت شفرط کارآمدی و عدایت رایدار اسفت

مایی خود ممففتقل از سففایر نهاد ها عمل کنند و در اختیار خودشففان  و داسففتگاه قضففایی در تامین  

دهد   آفریند، و شافافیت بدون اساتقلاه، عدالت را در معر  نفوذ قرار میاساتقلاه بدون شافافیت، فسااد می  ردیاشفد

 .کندت قضایی را در ضوه زمان تضمین میای است که عدالجم  این دو، همان توازن مالی عادینه

نفعان در چارچوب حفظ اسفتقلال قضفایی و مشفروعیت روایط نهادی مثبت یا سفایر قوا و ذی  .۱۰-۲

 اجتماعی 

ی تعاون در حق و تقوا باشاد، نه وابسات،ی و ساازش در فقه امامیه، تعامل نهاد قضاا با ساایر ارکان حکومت باید بر پایه

این آیه مبنای  (د  ۲:فرماید: »واتاعااوانكوا عالا  الحبارّا واالتّاقحوا  والاا تاعااوانكوا عالا  الحإااحما واالحعكدحواانار فماهدهساایاسااید قرآن کریم می

کند  یعنی همکاری در خیر و عدالت مجاز و مطلوب اسااات، اما هرگونه همراهی در روابط نهادی ساااالم را بیان می

ی قساط داشاته  ای مبتنی بر همکاری برای اقامه، نهاد قضاایی باید با ساایر قوا رابطهفلم و فسااد ممنوٍ اساتد بنابراین



 

 

گذارد  آنکه اساتقلاه و مرجعیت شارعی خود را از دسات بدهدد فقه امامیه میان »تعاونر و »تبعیتر تفاوت میباشاد، بی

اسی از آنان، موج  نقض استقلاه  همکاری با قوا در اجرای عدالت، از باب امر به معروف واج  است، اما تبعیت سی

 .شودقضا می

بكعاً ضااارای اً امیرالمؤمنینفٍ( در نامه به مال  اشاتر بر همین توازن تنکید کرده اساتد او فرمود: »وا لاا تاکكونانّا عالا  النّااسا ساا

ٌ لا ا فای الدّاینا أاوح ناظایرٌ نحفاانا ِامّاا أاٌ دهد  این جمله نشاان می(د ۵۳البلاغه، نامه  لا ا فای الح الحقار فنهج  تاغحتانامك أاکحلاهكمح فاإانّاهكمح صاا

ی نهاد قضااا با سااایر ارکان حکومت و جامعه باید انسااانی، عادینه و خالی از اسااتکبار باشاادد عدالت، با نفی که رابطه

امن عدالتا وییت اسااتد ی قضاااییه در فقه امامیه، نه اببار وییتا قدرت، بلکه ضاایابدد قوهی ساایاساای معنا میساالطه

 د: »الحمكلح ك یابحقا  ما ا الحکكفحرا وا لاا یابحقا  ما ا الظّكلحمارمنسوب است به معصومان فٍ(گونه که  همان

ی مشااورت، نظارت متقابل و حفص حرمت نهادی شااکل گرفتد امام  ی قضااا با سااایر قوا بر پایهدر نظام علوی، رابطه

کرد در تصامیمات حسااس با قاضایان مشاورت کنند و هی  تصامیم اجرایی مغایر با  میعلیفٍ( والیان خود را موفف  

در عین حاه، قاضایان را نیب از ورود به منازعات سایاسای نهی  (د  ۶۸حکم قضاا ن،یرند فنظام قضاایی امیرالمؤمنین، ص

دراسات ف  جدا بیان شد حدود والی از قاضی  ی اختلاف دو فرماندار نظر خواستکردد وقتی یکی از قاضیان دربارهمی

باه نقال از احکاام السااالطاان 205، ص2ج ه،یاالفق  ةیاوی  یف بادین ترتیا ، تعاامال در حادود  (د  د77-84ص  ،یمااورد  ه،یا، 

 .گرددوفایف و با نیت اصلاح، موج  انسجام حکومت و ابات عدالت می

ادها وابسااته اسااتد قرآن کریم، ی تعامل آن با مردم و دی،ر نهاز منظر فقهی، مشااروعیت اجتماعی نهاد قضااا به نحوه

طاینار فممتحنهعدالت را شارن اعتماد امت به حاکمان دانساته و می مقساط کسای اسات  (د  ۸:فرماید: »ِانّا اللّاها یكحا ّك الحمكقحساا

ی انصااف، ی قضااییه با ساایر قوا روابطی بر پایهکه در روابط خود با دی،ران، عدالت را رعایت کندد بنابراین، اگر قوه

العادهك أحل  مانا  کندد امام صاادقفٍ( فرمود: »مشاورت و شافافیت برقرار ساازد، محبت و اعتماد مردم را نیب جل  می

ی آرامش و حیات جامعه  یعنی عدالت در روابط اجتماعی، مایه(د  ۱۴۶صاافحه  ،۲جلد، الکافیر فالماءا یكصاایبكهك الظاّمِنك

 .است

اار شادن  آفرین اساتد ن ساتین، به بیقضاا یا وابسات،ی کامل آن هر دو مفسادهاز حیث عقلی نیب، انبوای مطلق نهاد  

ی  محور اسات: همکاری برای اقامهی فقه امامیه، تعامل نظارتانجامد و دومین، به فسااد و تبعیضد راه میانهعدالت می

ت اساالام بود  سااویی در مصاالحت ساایاسااید امام علیفٍ( با خلفای پیش از خود در مواردی که مصاالححق، نه هم



 

 

نمودد این روش فقهی دانسااات ساااکوت یا م الفت میکرد، اما در احکامی که خلاف شااارٍ میهمکاری علمی می

 .بیان،ر استقلاه در تصمیم و تعامل در هدف است

شود، زیرا ی قضاییه و دی،ر نهادها، سب  تقویت مشروعیت نظام میاز دیدگاه اجتماعی، روابط نهادی ملبت میان قوه

دانندد این معیار رفتار نهادی اسات  همکاری و تعامل  ی اساتحکام و ابات میم هماهن،ی ارکان حکومت را نشاانهمرد

 .ی حق و فارغ از مناف  ش صی باشدباید بر پایه

ی »توازن قوا در وییتر نیب مطرح اساااتد محقق کرکی در جام  المقاصاااد در فقه امامیه، این اصااال در قال  قاعده

ای مشاا   اساات و  کند که هر وییت عامه، مانند وییت فقیه یا قضااا، دارای محدودهتصااریح می(  ۴۵، ص۱۲فج

افبایی نهادها مشاروٍ اسات، اما تسالط یکی بر دی،ری  شاودد لذا تعامل و همتعدی از آن موج  »بطلان اار شارعیر می

ین عادینه همکاری کند، ولی نباید اببار ی مقننه و مجریه در تدوین قوان تواند با قوهی قضااییه میمشاروٍ نیساتد قوه

 .ها گردداجرای سیاست

قوایی بدون نقض اسااتقلاه وجود داردد آن حضاارت  های بینهای فراوانی از همکاریی امام علیفٍ(، نمونهدر ساایره

هن،ی، گرفتد این هماشااد، اما تصاامیم نهایی را خود میدر انت اب والیان، نظر قاضاایان و اصااحاب علم را جویا می

ی عدالت ال،ویی از حکمرانی متعاده اسات که در آن هر نهاد، ضامن حفص اساتقلاه، در مسایر هدف واحد یعنی اقامه

 .کندحرکت می

ی سااالم میان  در بعد اخلاقی نیب، حساان رابطه میان قاضاای و حاکم از مصااادیق عدالت اجتماعی اسااتد یعنی رابطه

بد که عدالت و ضاعت در چارچوب حق باشدد پا روابط نهادی ملبت، یاحاکمان، قاضیان و مردم هن،امی تحقق می

 .انجامد و اگر بر منفعت استوار شود، فسادزا خواهد بودمحور باشد، به مشروعیت عمومی میوقتی عدالت

م علیفٍ( در تعاامال  ی امااو سااایره(  ۲:ی »واتاعاااوانكوا عالا  الحبارّا واالتّاقحوا ر فمااهادهی آیاهبر پاایاه  اثبفات گزاره راهبردی:

ی قضفاییه را روایط نهادی مثبت یاید اسفتقلال قوه »مشاورتی با والیان و قاضایان، در فقه امامیه اابت اسات که  

د زیرا عدالت ررا تقویت نمایدجامعه اسففلامی  حفظ کرده و در عین حال مشففروعیت اجتماعی نظام  

انجامد، و وابسات،ی آنان  تقل باشاند  تعار  قوا به فسااد میافبا ولی مساشاود که نهادهایش همتنها در نظامی برقرار می

 .به ضعف عدالت، اما تعامل بر محور تقوا، ضامن اعتماد و اقتدار قضایی است

 ی قضاییهمدیریت ممتقیم فرآیندهای دادرسی در اختیار قوه   .۱۱-۲



 

 

الشرایط  عصر غیبت از اختیارات فقیه جام ی دادرسی از شهون خاص امام معصوم و در  در فقه امامیه، قضاوت و اداره

اسات  به بیان دی،ر، فرآیند قضاا امری وییی اسات، نه صارفاً ادارید امام علیفٍ( فرمود: »ِانّا الحقاضاااءا فارح ٌ مافحركو ٌ، وا  

نّاةٌ مانحخكوذا ٌر فنظام قضاایی امیرالمؤمنین، ص د بر اسااس این ای نبوی اساتای الهی و سایره، یعنی قضااوت، فریضاه(۵۹ساك

مبنا، دخالت نهادهای غیرقضاااایی در مراحل دادرسااای، اعم از تحقیق، محاکمه یا صااادور حکم، از نظر فقهی نوعی 

ی خدا در اجرای عدالت اساات و هی   شااودد زیرا قاضاای در فقه امامیه نمایندهتجاوز به وییت قاضاای محسااوب می

 .ندارد را  او  داوری  قلمرو در  دخالت  حق—حکومت سیاسی حتی—نهادی

تّابا ح قرآن کریم نیب مرج  داوری را به ضور مطلق منحصار در اولیای الهی دانساته اسات: »فااححکكم بایحناهكم باماا أانحباها اللّاهك وا لاا تا

آید که مشاااروعیات قضاااا تنهاا با انطبااق حکم بر وحی و اجتنااب از نفوذ هوای از این آیه برمی(د  ۴۹:أاهحوااءاهكمحر فماهده

: »الحکم بما أنبه الله هو القضااء بالحق و بالبیناتر فتفسایر  گفته شادهشاود در تبیین این آیه  ا و سایاسات حاصال مینف

بدین ترتی ، مدیریت فرآیندهای دادرسای باید کاملاً در اختیار قاضای و نظام قضاایی باشاد تا (د ۲۸۷، ص۱عیاشای، ج

 .از تبعیت از اهواء و نفوذ بیرونی مصون بماند

 در  آن بارز  ینمونهد  کردنمی  مداخله  قضااات  داوری  در—خود امام حتی—حکومت علوی، هی  مقام ساایاساایدر  

 نف   به  فاهر  خلاف  بر را حکم  شااریح قاضاای که  شااودمی  دیده زره  ساار  بر  یهودی با( ٍفعلی  امام  یمحاکمه  ماجرای

دهد  این واقعه نشااان می(د ۵۶، ص۴۱ترین اعترا  پذیرفت فبحارالأنوار، جصااادر کرد و امام بدون کوچ   یهودی

ای اساات راج  که حتی ولی امر نیب در فرآیند قضااا، تاب  قانون و حکم قاضاای اسااتد فقهای امامیه از این ساایره قاعده

باا عنوان »حرماة التادخال فی القضاااااءر، یعنی ممنوعیات دخاالاکرده ت هر صاااااحا  قادرت در روناد دادرسااای  اناد 

 .(۲۷، ص۴۱فجواهرالکلام، ج

ایجراسات م،ر به  در فقه امامیه، قاضای تنها مرج  تشا ی  حق در مقام نباٍ اسات و تصامیم او پا از صادور، یزم

نویساد: »ِذا حکم القاضای الجام  للشاراهط بحکم  لم یجب  می( ۲۸۵دلیل شارعی نقض شاودد شایخ ضوسای در النهایة فص

گیری و اجرا، باید در ید  دهد که مدیریت فرآیند دادرسای در ساطح تصامیمقضاه ِی ب طن بیّنرد این قاعده نشاان مین 

 .سازدی قضاییه بماند و هر نوٍ دخالت اداری، اجرایی یا امنیتی در آن، مشروعیت حکم را م دوش میقوه

شارن انساجام و کارآمدی نظام عدالت اساتد  در بعد عقل عملی نیب، تمرکب مدیریت دادرسای در ی  نهاد مساتقل،

رودد  اگر نهاادهاای بیرونی در مراحال تحقیق، تعقیا ، یاا اجرای حکم نفوذ یاابناد، اعتمااد عمومی باه عادالات از بین می

گذاشات  نظارت، برای اضمینان از سالامت روند  امام علیفٍ( با درایت خاص خود میان »نظارتر و »دخالتر فرق می



 

 

ی اما دخالت در رأی قاضای، حرامد نه به معنای دخالت در حکم، بلکه برای بررسای سالامت ادارهقضاا واج  اسات، 

 .هادادگاه

ی قضااااییه بودد امام علیفٍ( در اجرای حدود، ابتدا  در نظام علوی، حتی اجرای احکام نیب تحت نظارت مساااتقیم قوه

داد  رعایت شااارایط فقهی، دساااتور اجرا می  کرد و تنها پا از اضمینان ازصاااحت حکم و دییل آن را بررسااای می

بدین معنا که اجرای حکم باید از مساایر عادینه و زیر نظر قاضاای مشااروٍ انجام شااودد این (د  ۱۶۸البلاغه، خطبه  فنهج

 .ال،و، بنیان نظری اصل تفکی  اجرای عدالت از اعماه قدرت سیاسی است

گوید: »لاا یاجكوزك لالحإامااما والاا لاغایحراها التّاداخّكلك فای حكکحما  شاااهیاد اانی میاندد  فقهاای متانخر امامیاه نیب این اصااال را تنییاد کرده

کند که قاضای در مقام حکم، نیب تصاریح می( ۲۸۹محقق نراقی در عواهداییام فص(د  ۴۵۱، ص۲الحقااضاایر فمساال ، ج

ر جبهیات دادرسااید این دیدگاه،  مسااتقل از حاکم اساات و وییت فقیه تنها بر نصاا  و نظارت دارد، نه در دخالت د

 .بیان،ر استقلاه کامل فرآیندهای قضایی در نظام فقهی شیعه است

کند، زیرا مردم احسااااس  از منظر اجتماعی نیب، تمرکب مدیریت دادرسااای در نهاد قضاااا اعتماد عمومی را تقویت می

ی امام علیفٍ(،  رتد در دورهضرفی اسات، نه در چن، سایاسات و قدکنند مسایر عدالت در دسات اهل علم و بیمی

غر   کردند، زیرا اضمینان داشاتند که روند دادرسای مساتقل و بیهایش مراجعه میحتی دشامنان سایاسای او به دادگاه

 .ی اصلی مشروعیت نظام قضایی استاستد چنین اضمینانی سرمایه

توانند این وفیفه را به دی،ران  یاند و نمدر بكعد اخلاقی، قاضاای و رهبر قضااایی مسااهوه مسااتقیم صاایانت از عدالت

میعااً    ناعامااّا یاعاظكکكمح بااها ِاناّ اللها  ِاذا حاکامحتكمح بایحنا النااّاسا أانح تاححکكمكوا بااالحعاادحها ِاناّ اللها  فرمود: »  قرآن کریمواگاذارنادد   ر کاانا ساااا

شاود و دیلت دارد که هی  مرج  یادآور میاین روایت، مساهولیت شا صای قاضای را در برابر خداوند  (د  58نسااء،  ف

 .تواند جای،بین وجدان و علم او شودبیرونی نمی

ی قضاااییه، ضااامن ساالامت عدالت، اسااتقلاه حکم و  ی مسااتقیم فرآیندهای دادرساای در اختیار قوهدر نهایت، اداره

 .گرددببار قدرت بده میاستمرار مشروعیت دینی استد هرگاه این استقلاه نقض شود، قضا از مسیر الهی به ا

ی امام  و سایره(  ۴۹:ی »فااححکكم بایحناهكم باماا أانحباها اللّاهك وا لاا تاتّابا ح أاهحوااءاهكمحر فماهدهبا اساتناد به آیه  اثبات گزاره راهبردی:

 در فرآیندهای دادرسفی یاید کاملاً»علیفٍ( در احترام مطلق به رأی قاضای شاریح، در فقه امامیه اابت اسات که  



 

 

د اسااتقلاه مدیریت دادرساای، شاارن تحقق عدالت الهی اساات  زیرا هرگونه  ریاشفدی قضفاییه یاقی  اختیار قوه 

 .کنددخالت سیاسی یا اجرایی در رأی و اجرای حکم، عده را از معنا تهی و اعتماد عمومی را متبلبه می

 ر فرهنگ عمومی سازی عدایت دسازی یرای تقویت حاکمیت قانون و نهادینهگفتمان  .۱۲-۲

ی عدالت هن،امی کامل است که به باور و رفتار عمومی تبدیل شودد قرآن کریم در بیان منموریت  در فقه امامیه، اقامه

تعبیر »لیقوم (د  ۲۵:لحقاسحطار فحدیدافرماید: »لاقادح أارحسالحناا ركسكلاناا باالحبایّانااتا وا أانحبالحناا ماعاهكمك الحکاتاابا وا الحمایباانا لایاقكوما النّااسك باانبیا می

ی قاضاای یا حاکم نیساات، بلکه امری مردمی و فرهن،ی دهد که تحقق عدالت، تنها وفیفهالناس بالقسااطر نشااان می

ی امامیه، حاکمیت قانون، همان حاکمیت شاریعت اسات اسات  مردم باید خود حامل عدالت و قانون شاوندد در اندیشاه

ر فغررالحکم، العده    اساااتیرالساایخ  شااودد امام علیفٍ( فرمود: »ی هم،انی محسااوب میوفیفهو پاسااداشاات آن، 

ی جامعه، بلکه راهبردی فرهن،ی برای اصلاح نفوس و  فقط اببار ادارهدهد که عدالت نهاین س ن نشان می(د  ۲۸۹۴ح

 .تلبیت ایمان است

ی  های دینی به صااحنهحکومت را  بازگرداندن ارزش البلاغه، هدف از تشااکیلنهج ۱۳۱ی  امیرالمؤمنینفٍ( در خطبه

ساازی دینی اسات  عدالت باید از ساطح  ی گفتماناجتماٍ و آشاکارساازی عدالت در میان مردمد این سا ن، جوهره

قانون به سااطح فرهن، ارتقا یابدد در همین راسااتا، امامفٍ( خطیبان و عالمان را منمور ترویج »فقه عدالتر و آموزش  

خاضر ترس از مجاازات، بلکاه از ایماان به قساااط الهی تاب  قانون شاااوندد چنین کرد تا آنان نه بهبه مردم میمداری  حق

 .ای دی،ر نیازی به اجبار ندارد، زیرا وجدان دینی مردم خود پاسدار عدالت استجامعه

فرماید:  به معروفد قرآن می گیرد: تعلیم و امرساااازی عدالت از ضریق دو نهاد اصااالی انجام میدر فقه امامیه، گفتمان

الحمكنکارار فآه عانا  یانحهاوحنا  وا  بااالحماعحركوفا  یاانحمكركونا  الح ایحرا وا  ِالا   یاادحعكونا  أكمااّةٌ  ماّنکكمح  پاایاه(د  ۱۰۴:عمران»والحتاکكن  ی  این آیاه، 

ه مردم نسااابت به  شاااود کفرهن،ی نظارت اجتماعی بر عدالت اساااتد بدین معنا، عدالت تنها در صاااورتی نهادینه می

ی قضااااییه را نه فقط اجرای قانون، بلکه ترویج  ی قوهاجرای قانون حسااااس و مساااهوه باشاااندد لذا فقه امامیه، وفیفه

 .ملابه ارزش مقدس و الهی پذیرفته شودداند  تا قانون در ذهن مردم بهگفتمان عدالت در جامعه می

وگو، پرساااش و نقاد را در کناار عادالات ترویج  خود فرهنا، گفات  هاایهاا و نااماهدر نظاام علوی، اماام علیفٍ( باا خطباه

ر  یعنی مردم باید آزادانه سا ن ب،ویند  ی تاکكفكّوا عان ماقالاة  باحاق ّ ، أو ماشاورا   باعاده  فرمود: » ۲۱۶ی  کردد او در خطبهمی

از اضاعت کور و ساااکوت در و عدالت را مطاالباه کننادد این جملاه بنیاان گفتماان عدالت اجتمااعی اسااات، که مردم را 

کشااندد  ی اجتماعی میداردد چنین ن،رشای، عدالت را از ساطح تصامیم حکومتی به ساطح ارادهعدالتی بازمیبرابر بی



 

 

آورد و حاکمیت قانون را از درون خویش  ای که عدالت در گفتار و فرهن، آن جاری باشد، فساد را تاب نمیجامعه

 .داردپاس می

طار فاعرافسااازدد قرآن میمداری میعدالت را بر محور حق فقه امامیه گفتمان یعنی (د ۲۹:فرماید: »قكلح راباّی أامارا باالحقاسااح

عدالت فرمان مستقیم خداستد بنابراین ترویج قانون و عدالت، نوعی تبلی  دینی استد عالمان امامیه، از محقق حلی تا 

اند که در قال  قانون شاارعی تبلور بلکه حقیقتی الهی دانسااتهعلامه ضباضبایی، عدالت را نه مفهوم اجتماعی صاارف،  

گونه که پیامبرفص( فرمود: »ِانّاماا بكعالحتك لانكتامامّا ساازی عدالت، اساتمرار دعوت انبیاساتد همانیابدد از این رو، گفتمانمی

 .و عدالت اجتماعی است  ای از اخلاق کاملحاکمیت قانون نیب جلوه(د  ۹۹، ص۲ماکااراما الأاخحلااقار فکافی، ج

ی فرهن، اساتد آموزش حقوق ی قضااییه در عرصاهساازی عدالت نیازمند حضاور فعاه قوهاز نظر اجتماعی، نهادینه

اندد  سازی تصمیمات، از اببارهای ایجاد گفتمان عدالتی فرآیندهای قضایی، و شفافرسانی دربارهشهروندی، اضلاٍ

را الأنبیاءا اكمارنا أن نكکلامّا النّاسا عل  قادرا عكقولاهام  ِ فرمود: »( بر »تعلیم عامر تنکید داشاات و میصفرسااوه الله ر نّا ماعاشااا

ساازی اسات  عدالت باید به زبان مردم و در حد فهم  این توصایه، راهبردی در گفتمان(د  77/140/19بحار الأنوار :  ف

 .آنان بیان شود تا به باور اجتماعی تبدیل گردد

اماام علیفٍ( خود نموناهتنی و انصااااف رهبران تقویات میدر بكعاد اخلاقی، گفتماان عادالات باا فرو ی حااکم شاااودد 

اش نبد یهودی یافت شااد، بدون اسااتناد به قدرت، به محکمه رفت و رأی قاضاای را  مدار بود  هن،امی که زرهقانون

م، ببر  الات اساااتد ترین اببار تبلی  عادپاذیرفاتد این رفتاار عملی، هباران خطباه اارگاذارتر بودد زیرا عادالاتا مجساااّ

 .شود، نه از شعارسازی حقیقی از رفتار آغاز میگفتمان

گوید: »قانون در اسالام نه  اندد امام خمینیفره( میفقهای معاصار امامیه نیب بر ضارورت فرهن،ی شادن قانون تنکید کرده

تا ضاامانت اجرا  ی نجات جامعه اساات  باید در جان مردم بنشاایند  ی  امر اعتباری بشااری، بلکه حقیقتی الهی و مایه

ساازی اسات  قانون زمانی کارآمد اسات که در ی گفتمانی فلسافهاین بیان، خلاصاه(د ۲۷۴، ص۶یابدر فصاحیفه امام، ج

 .وجدان عمومی، به عدالت الهی تعبیر شود

ساااازی برای تقویات حااکمیات قاانون، یعنی پیوناد دادن عادالات باا ایماان و فرهنا،د فقاه اماامیاه این در نتیجاه، گفتماان

گذارد تا با آموزش، تبیین و عمل صاالح، عدالت ی قضااییه، عالمان دین و مردم صاالح میی قوهمنموریت را به عهده

ای که قانون در فرهن،ش تقدیا شاااود، دی،ر محتاج اجبار نیسااات  خود را به ارزش اجتماعی بده ساااازندد جامعه

 .حافص عدالت خواهد بود



 

 

باه    اثبفات گزاره راهبردی: طار فحادیادآیاهباا اساااتنااد  ، در فقاه اماامیاه ااابات اسااات کاه  (۲۵:ی »لایاقكوما النّاااسك بااالحقاساااح

د عدالت تنها زمانی پایدار رسفازی یاید ارز  حاکمیت قانون را یه فرهنگ عمومی تبدیل کندگفتمان»

ردم در پرتو ایمان ها نهادینه شاود، و مماند که از ساطح نهاد به ساطح وجدان جمعی ارتقا یابد  یعنی قانون در ذهنمی

 .به قسط، خود پاسدار آن باشند

 . تنظیم نظام سیاست گذاری یرای نیل یه مطلوب حکمرانی ۳

رسااد که ابتدا »مطلوب نظامر در آن تعریف شااود  یعنی هدف  حکمرانی قضااایی زمانی به ابات و عدالت پایدار می

تنمین اعتماد عمومی و حفص کرامت انساانی باشادد قرآن ی قساط، نهایی دسات،اه قضاا نه صارفاً حل اختلاف، بلکه اقامه

انار فنحلکریم می این عدالت مطلوب، نیازمند ساااختاری اساات که اصااوه (د  ۹۰:فرماید: »ِانّا اللّاها یانحمكرك باالحعادحها وا الحإاححسااا

گذاری حکیمانه، از  اساتآن از فقه، عقل و تجربه اسات راج شاودد در فقه امامیه، قضاا منصابی الهی اسات که باید با سای

 .سطح مدیریت فردی به سطح نظام عادینه ارتقا یابد

باه مطلوب نظااره کنیم  پا از تعیین مطلوب باه سااامات حرکات از موجود  ، گاام بعادی در مسااایر حکمرانی، باایاد 

گذاری اساات  ساایاساات در اینجا به معنای »تدبیر عمومی برای تحقق عدالتر اساات، نه ساایاساات به معنای  ساایاساات

گیری از اصااوه عام حکمرانی انجام گیرد، تا میان اسااتقلاه و  گذاری عادینه باید با بهرهی قدرتد ساایاسااتنازعهم

یعنی عدالت خود، جوهر ساایاساات    هماهن،ی، میان شاافافیت و اقتدار، و میان عدالت و کارآمدی توازن برقرار شااود

 .است

یعنی تبدیل اصاوه نظری به نهادهای پایدار، فرآیندهای  ساازی  ساازی اساتد نظامی نظامگذاری درسات، مقدمهسایاسات

ا عاباادایا  اجرایی و قوانین روشند این همان چیبی است که قرآن از آن با تعبیر »وا لاقادح کاتابحناا فای البّابكوراددد أانّا الحنارح ا یارااكها

الاحكونار فانبیا گذاری  شااایسااته اسااتد بنابراین بدون ساایاسااتکند  یعنی نظام صااالح، میراا بندگان  یاد می(  ۱۰۵:الصااّا

 .گذاری کارآمد نیب ناممکن استسازی، قانونای شکل ن واهد گرفت و بدون نظاماصولی، نظام عادینه

های کلان و اصااوه عام تنظیم شااود تا پیوساات،ی میان عدالت، گذاری باید بر مبنای ساایاسااتدر گام سااوم، قانون

فرماید:  ر فقه امامیه، قانون، صاورت اجرایی عدالت اسات و امام صاادقفٍ( میکارآمدی و مشاروعیت حفص گرددد د

ناه باا اجباار بلکاه باا اقنااٍ فرهن،ی پاایادار (د  ۱۴۶، ص۲»العاده أحل  من المااء یصااایباه الظماِنر فکاافی، ج قاانون عاادیناه 

 .شودمدار حاصل نمیگذاری حکیمانه و اصوهشود، و این جب از مسیر سیاستمی



 

 

پردازد که با  ی حکمرانی قضاایی میگانه۲۵های  اس، ب ش ساوم این پژوهش به تبیین چهار محور سایاساتبر این اسا

ساایری، پاسا ،ویی، مشاارکت، انساجام و عدالت( گفته فشافافیت، اساتقلاه، شاایساتهاصاوه عام فقهی و حکومتی پیش 

 .شوندتفسیر می

 . سیاست های اعمال حکمرانی ساختاری قضایی ۱-۳

اسات که بر سااختار، صالاحیت، و کیفیت رهبری در نظام قضاایی تمرکب دارندد از دید   ۷تا   ۱امل اصاوه  این ب ش شا

فقه امامیه، اسااس حکمرانی عادینه در قضاا، نظم و وضاوح در وییت و تعیین مرزهای تصامیم اساتد امام علیفٍ( در 

ر را به فردی بساا ار که اهلیت فرماید: »اجعل لکل أمر  من أمورك رجلاً یقوم بهر  یعنی هر کاعهدنامه مال  اشااتر می

ساایری، شافافیت و انساجام  و تمرکب یزم را داردد این اصال همان »تفکی  و تمرکب مساهولیتر اسات که از شاایساته

 .شودناشی می

گیری، انت اب مدیران بر اسااس شاایسات،ی، تفکی  سایاسات از  اصاوه این ب ش بر ضارورت سااختار روشان تصامیم

ی »وییت العادهر و »من  از  ی قاعدهت مناب  تنکید دارندد این اصاااوه در فقه، زیرمجموعهاجرا و اساااتقلاه در مدیری

ترتی ، نظم  تداخل وییاتر هساتندد قاضای و مدیر باید منذون از ولیّ عاده باشاند، اما در تصامیم خود مساتقلد بدین

 .شودنهادی با عدالت شرعی جم  می

تر اسااتد امام  ان تمرکب در تصاامیمات کلان و مشااارکت در سااطوح پایینیکی از اهداف این اصااوه، ایجاد توازن می

و در عین حااه »فااإاذاا عابامحاتا فاتاواکّاالح عالا  اللّااهار  یعنی در کاار خود بیشاااتر مشاااورت کن    فرماایادعلیفٍ( باه ماالا  می

 .ی استگذاری مؤار در حکمران ی سیاستمشورت در فرایند، اما قاضعیت در تصمیمد این ال،و پایه

اساتقلاه مالی و  های فقهی همساو هساتند: شافافیت سااختاری، شاایساتهبا آموزه در نهایت، اصاوه حکمرانی ساایری، 

ها زیربنای نهاد عدالت اسات و  ی بیرونید این ب ش از سایاساتمدیریتی، تمرکب بر سایاسات کلان، و پرهیب از مداخله

 .سازدسازی هموار میراه را برای نظام

 ی دادرسی گیری و اداره تصمیم  های  . سیاست۲-۳

بر چ،ون،ی اجرای عادالات و فرآیناد دادرسااای تمرکب دارنادد از دیاد فقاه اماامیاه، عادالات ناه تنهاا در   ۱۵تاا    ۸اصاااوه  

فرماید: »واِاذاا حاکامحتكمح بایحنا النّااسا أانح تاححکكمكوا یابدد قرآن میی دادرسااای تحقق میی حکم، بلکه در روش و رویهنتیجه

 .ای، همان اساس حاکمیت قانون استبر این مبنا، عدالت رویه(د  ۵۸:باالحعادحهار فنساء



 

 

های حل اختلاف فقضاا، داوری، صالح(،  ی دعاوی مشاروٍ، تنوٍ در روشاصاوه این ب ش شاامل البام به پذیرش همه

ر پرونده اساتد این اصاوه ها، و توجه متناسا  قاضای به هکنتره و نظم در فرآیند قضاایی، ساادگی و شافافیت در رویه

با مبانی فقهی چون »حق التقاضایر، »حرمة تعطیل الحقر و »لبوم المسااوا  بین ال صامینر ساازگارندد امام صاادقفٍ( 

  یعنی عدالت در دادرسای به تسااوی در رفتار اسات، نه فقط در بین ضرفین در ن،اه و کلام تسااوی برقرار کن  فرمود

 .حکم

کنند: قاضای باید در اند زیرا مسایر تحقق عدالت کارآمد را مشا   مین اصاوه راهبردیگذاری، ایاز منظر سایاسات

فرآیند دادرسی، مستقل ولی پاس ،و، دقیق ولی سری ، و عاده ولی انسانی باشدد این ب ش بنیان اجرایی نظام عدالت 

 .قضایی رسیدسازی  گذاری جبهی و رویهی قانونتوان به مرحلهدهد و از ضریق آن میرا شکل می

 یودجه و مدیریت مایی قضایی   . سیاست های۳-۳

پردازندد از ن،اه فقه امامیه، اساتقلاه مالی نهاد قضاا ب شای از  ی مدیریت مالی قوه قضااییه میبه حوزه ۲۰تا   ۱۶اصاوه  

طح لاهك فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها عانا النّا نیاز سااز تا اسار  یعنی قاضای را بیعدالت سااختاری اساتد امام علیفٍ( دساتور داد: »باساك

 .عدالتش به میل و رشوه آلوده نشودد این اصل، بنیاد استقلاه اقتصادی دست،اه قضاست

ی ی قوهریبی بر اسااس نیاز واقعی، تعیین اساتانداردهای عملکرد، تفکی  بودجهدر این ب ش، اصاولی چون بودجه

خطی بودجه و التبام به شافافیت مالی مطرح اساتد از دید فقهی،    ی مجریه، کاهش وابسات،ی به تصاوی قضااییه از قوه

ریشاه دارد  زیرا ماه عمومی امانت اسات و خرج آن (  ۵۸:ی »أداء الأمانات ِل  أهلهار فنسااءی این موارد در قاعدههمه

 .باید بر اساس عدالت و شفافیت باشد

حکمرانی همچون اساتقلاه، پاسا ،ویی و کارآمدی تنظیم  گذاری مالی در نظام قضاا، بر مبنای اصاوه عام  سایاسات

کندد بنابراین  انجامد، و پاسا ،ویی بدون اساتقلاه، عدالت را تهدید میشاودد اساتقلاه بدون حساابرسای، به فسااد میمی

سااازی مالی حکومت اساالامی  ی قضااا و نظامساایاساات مالی عادینه، ترکی  این دو اسااتد این ب ش، پلی میان اداره

 .است

 اصول تأمین مایی کافی و رشتیبانی ساختاری.  ۴-۳

بر عدالت در تنمین مناب  و دساااترسااای هم،انی به عدالت تمرکب دارندد از دید فقه امامیه، »عدالت   ۲۵تا   ۲۱اصاااوه 

فرماید: »واِاذاا قكلحتكمح یابدد قرآن میاجتماعیر تنها در صااورت امکان برابر برای رجوٍ به قاضاای و نهاد عدالت تحقق می



 

 

ها( ۱۵۲:فااعحدالكوار فانعام بنابراین عدالت در داوری، بدون امکان دسااترساای برابر، (د ۲۸۳:ادا ار فبقرهو نیب »لاا تاکحتكمكوا الشااّا

 .معناستبی

گیری از  ها، بهرهدر این ب ش، اصااولی مانند تنمین مالی متناساا  با حجم دعاوی، تضاامین امنیت و امکانات دادگاه

سای برای عموم مردم مطرح  های دادرهای جای،بین حل اختلاف، و کاهش هبینههای نوین، حمایت از روشفناوری

اسات، زیرا عدالت امری جمعی و مشاترك اسات و  (  ۲:اساتد از دید فقهی، این موارد مصاداق »تعاونوا علی البرّر فماهده

 .جامعه باید در تنمین آن مشارکت کند

رسی، و  گذاری در این سطح باید عدالت توزیعی را هدف گیرد: قوه قضاییه باید از نظر امکانات، فرصت دستسیاست

ی اقشاار، عادینه عمل کندد این سایاسات، پیوند میان عدالت شارعی و  ی مناضق و برای همهکیفیت خدمات، در همه

 .سازدی قضا فراهم میای در حوزهگذاری توسعهعدالت اجتماعی است و زمینه را برای قانون

این چهار محور و در پرتو اصاوه عام    گذاری بر اسااسدر نتیجه، پا از تعیین مطلوب عدالت در حکمرانی، سایاسات

ای  ساااازد  زیرا از منظر امامیه، عدالت نه صااارفاً قاعدهگذاری پایدار هموار میساااازی و قانونفقهی، راه را برای نظام

 .یابدگذاری الهی تداوم میفقهی بلکه نظامی زنده است که با سیاست عادینه، نهادسازی حکیمانه و قانون

 یحث و یررسی .  ۴

دهد که ال،وی اساالامی  نشااان میحکمرانی قضااایی  اصاال عام   ۱۲و    قضاااییکلان ساایاساات   ۲۵بحث ارتبان میان  

صااورت ساااختاری بیان  های جهانی بهها، همان بنیادهایی را دربر دارد که در تجربهعدالت، در سااطح مبانی و ارزش

ساایری، پاسا ،ویی، تمرکب کلان، ، شاایساتهشافافیت، اساتقلاهای چون گانهاندد در فقه امامیه، اصاوه دوازدهشاده

ها، وحدت نهادی، استقلاه مالی، روابط نهادی عادینه، مدیریت دادرسی مستقل و گفتمان ارتباضات باز، تقسیم نقش 

ی ساایاسااتی را در آن گانهپنجوی هر ی  از اصااوه بیسااتتوان ریشااهسااازند که می، چارچوبی معرفتی میعدالت

 .شودها در ده بند تحلیلی بررسی میادامه، این نسبتوجو کردد در  جست

ااااا شاامل سااختار روشان حکمرانی، انت اب   نظام قضاایی هایی سایاساتاز مجموعه ۳تا   ۱کلان  سایاسات  ن سات،  

ساایریر و  ی رهبران و تمرکب بر سایاسات کلان اااا مساتقیماً از ساه اصال فقهی »شافافیت سااختاریر، »شاایساتهشاایساته

و فرمان امام  ( ۵۸:ی »أادّكوا الحناماانااتا ِالا  أاهحلاهاار فنسااءگیرندد آیهگذاری کلانر سارچشامه میبر سایاسات»تمرکب رهبران 



 

 

گیری و تفکی  میان سایاسات  اندد در نظام امامیه، وضاوح در تصامیمالبلاغه مبنای این اصاوهنهج ۵۳ی  علیفٍ( در نامه

 .یابدلت تحقق نمیو اجرا، شرن مشروعیت وییت است و بدون آن عدا

ها( نیب از اصال فقهی »اساتقلاه فکاهش پیچیدگی  ۵کلان  سایاسات فکنتره مناب  در قلمرو قضاایی( و    ۴کلان سایاسات  

گیرندد فقه امامیه بر من  تداخل وییات تنکید دارد: »لیا لأحد  أن یتولّ  وییة غیره ِی نهادی و انسااجامر نشاانت می

ساازی سااختار، تجلی همین قاعده اسات   اساتقلاه در ت صای  مناب  و سااده(د ۶۱، ص۴ج ایسالام،بإذن الإمامر فشاراه 

 .پذیر استزیرا عدالت تنها در نهادی منسجم و مستقل تحقق

ی توزی  متوازن مناب  و تربیت نیروی انساانی مت صا ، با اصال فقهی »مشاارکت هماهن،  درباره  ۷و   ۶کلان  سایاسات  

کند وفیفه و نیروی انساانی باید متناسا  باشاندد این معنا در فقه اندد امام علیفٍ( تنکید میساایریر مرتبطو شاایساته

 .کندایی غیرعادینه حفص میگذاری قضایی را از تمرکبگرامامیه مصداق عدالت توزیعی است و سیاست

ی دادرسای اختصااص دارند، ارتباضی  گیری و ادارهکه به تصامیم (۱۵تا   ۸کلان سایاسات  ف هادر ب ش دوم از سایاسات

شاودد  مساتقیم با اصاوه فقهی »مدیریت مساتقل فرآیند دادرسایر، »شافافیتر، »پاسا ،وییر و »ارتباضات بازر دیده می

و کنتره فرآیند  ( ۹کلان  ساایاساات  ، تنوٍ در روش حل اختلاف ف(۸کلان اساات  ساایی دعاوی قانونی فپذیرش همه

گردندد  و اصال اساتقلاه قاضای برمی(  ۴۹:ی »وجوب الحکم بما أنبه اللهر فماهدههم،ی به قاعده(  ۱۰کلان سایاسات  ف

قهی کرامت نیب تجلی اصل ف( ۱۳و   ۱۲کلان  سیاست  و توجه فردی به هر پرونده ف( ۱۱کلان  سیاست  ها فسادگی رویه

 .انسان در قضا هستند

ی شافافیت عملکرد، هر دو از دو اصال بنیادی  درباره ۱۵کلان  سایاسات  ای و  ی عدالت رویهدرباره  ۱۴کلان  سایاسات  

ساازی عدالترد در روایات آمده  عنوان اصال نهادیر و »گفتماناند: »شافافیت و پاسا ،ویی بهفقه امامیه مشاتق شاده

طار فنسااءو »کكونكوا قاوّااماینا باا(  ۵۸:اسات: »واِاذاا حاکامحتكمح بایحنا النّااسا أانح تاححکكمكوا باالحعادحهار فنسااء فقه امامیه تنکید (د  ۱۳۵:لحقاساح

 .ی حکم نیست بلکه فرآیند شفاف و قابل نظارت حکم نیب ب شی از عدالت استکند که عدالت، تنها نتیجهمی

شاود، ارتبان روشانی با  که به بودجه و مدیریت مالی مربون می (۲۰تا   ۱۶کلان سایاسات  ف هادر ب ش ساوم سایاسات

(  ۱۶ریبی مبتنی بر نیاز فهمراه با شافافیتر و »پاسا ،ویی نهادیر وجود داردد اصال بودجه  اصاوه فقهی »اساتقلاه مالی

ی »أداء الأمانات ِل  أهلهار و اصال فقهی »من  از اساراف و تضایی   از قاعده( ۱۷و مدیریت با اساتانداردهای عملکرد ف

حق پیشاانهاد بودجه و کنتره  ف ۲۰تا   ۱۸  کلانساایاساات  شااوندد در حالی که  مشااتق می(  ۵۳البلاغه، نامه  ماه عامر فنهج



 

 

طح لاهك فای الحعاطااءار بیان  مساتقل هبینه ها( بازتاب اساتقلاه مالی قاضای اسات که امام علیفٍ( در فرمان خود با عبارت »باساك

 .کرده است

ی تنمین مناب  و عدالت در دسااترساای، با اصااوه فقهی »گفتمان در حوزه (۲۵تا   ۲۱کلان  ساایاساات ف ب ش چهارم

ی کاافی برای تانمین بودجاهکلان  سااایااساااات  عادالاتر، »مشااااارکات همااهنا،ر و »عادالات اجتمااعیر پیوناد داردد  

سیاست  گرددد  برمی(  ۲:ی »تعاونوا عل  البرّ والتقو ر فماهدهبه قاعده( ۲۲ها فو امنیت دادگاه(  ۲۱استانداردهای زمانی ف

الهاام  ( ۷۸:ی »نفی عسااار و حرجر فحجهاای جادیاد، از فقاه »تساااهیالر و قااعادهی اساااتفااده از فنااوریدربااره  ۲۳کلان  

ی دادرسای اشااره دارند،  های حل اختلاف و کاهش هبینهکه به تنوٍ روش  ۲۵و   ۲۴کلان  سایاسات  گیردد همچنین  می

 .ندار و ترویج دسترسی برابر به عدالت  ای از اصل فقهی »رف  الحرججلوه

بیشتر بر مبانی ساختاری و مدیریتی تمرکب دارند و از اصوه فقهی  ۷تا   ۱کلان  سیاست  توان گفت در تحلیل کلی، می

بكعد عدالت شاکلی و فرآیندی دارند    ۱۵تا   ۸کلان سایاسات  اند   ساایری و انساجام نهادی منبعثنافر به وییت، شاایساته

ی اقتصااادی و  جنبه  ۲۰تا   ۱۶کلان  ساایاساات  اند   پیوند خورده  و با اصااوه شاافافیت، پاساا ،ویی و اسااتقلاه قضااایی

تا   ۲۱کلان  سایاسات  اند  و  داری و اساتقلاه اقتصاادی قاضای سارچشامه گرفتهمدیریتی دارند و از عدالت مالی، امانت

 .کنندی اجتماعی و فرهن،ی داشته و از اصوه گفتمان عدالت و تعاون اجتماعی تغذیه میجنبه  ۲۵

امامیه قابل   حکمرانی قضااایی  یگانههای دوازدهدر چارچوب ارزش یگانه۲۵ساایاساات های  ی، نظام  از ن،اه فلسااف

اند: »تحقق عدالت الهی در قال  ساختار عقلانی  ها در نهایت بر ی  اصل کلان بنا شدهی آنبازتولید است، زیرا همه

ی اجتماٍ اساات، و هر اصاال از  ی امام علیفٍ(، عدالت نه تنها فضاایلت اخلاقی بلکه نظام ادارهو مردمیرد در اندیشااه

 .گانه بر آن تکیه دارند۲۵های  ای بنیادین است که سیاستدهی قاعگانه، به منبلهاصوه دوازده

نشااااان می پیوناد میاان این دو مجموعاه  نتیجاه،  کاه فقاه اماامیاه فرفیات نظری و عملی برای نظاامدر  سااااازی و  دهاد 

تر وجود  های جهانی قضاایی، در ده تعالیم امامیه پیش از سایاساتکلان    اساتیساگذاری مدرن را داراساتد هر  قانون

ه اسات  تنها نیاز به بازتولید مفهومی دارد تا از ساطح الهیات به ساطح حکمرانی عملی منتقل شاودد به تعبیر امام  داشات

عاهار فغررالحکم، ح   ای اسات که از آن هم اصاوه   و این جمله همان فلسافه(۳۴۱۵علیفٍ(: »العادهك یاضاا ك الأكمورا ماواضاا

 .اندحکمرانی جهانی برآمده  یگانه۲۵های  ی فقهی و هم سیاستگانهدوازده

 گیرینتیبه



 

 

حاصاال پژوهش حاضاار نشااان داد که نظام حکمرانی قضااایی در فقه امامیه، واجد بنیانی نظری و معرفتی اساات که با  

پوشاانی  ، هم(NCSC) «ی نظام قضااییوپنج اصال سایاساتی ادارهویژه در قال  »بیساتاصاوه کلان حکمرانی نوین، به

ادبیات مدرن این اصااوه را در قال  مفاهیم مدیریتی و کارکردی بیان کرده اساات، اما در واق ، بنیادین داردد هرچند  

ی امامیه، قضاا نه صارفاً ساازمانی  ها پیش وجود داشاته اساتد در اندیشاهمبانی آن در تعالیم فقهی، قرآنی و علوی از قرن

ی عدالت، علم، شاافافیت، و امانت شااکل  ایهای از وییت الهی و مسااهولیتی قدساای اساات که بر پاجرایی، بلکه جلوه

گذاری در حکمرانی قضاایی اسالامی باید نافر بر اصاولی باشاد که هم مشاروعیت شارعی را  گیردد بنابراین، سایاساتمی

 .حفص کند و هم کارآمدی نهادی را تنمین نماید

های نوین اد که هر اصال از سایاساتی سایاساتی نشاان دگانهوپنجی فقهی و بیساتگانهتحلیل تطبیقی میان اصاوه دوازده

ی »أداء الأمانات ِل  أهلهار و  یابی کردد شافافیت سااختاری و پاسا ،ویی با قاعدهتوان در مبانی فقه امامیه ریشاهرا می

 عانا النّااسار اصال عدالت قرآنی پیوند دارد  اساتقلاه نهادی و مالی با فرمان امیرالمؤمنینفٍ( »باساكطح لاهك فای الحعاطااءا ماا یكغحنایها

با قاعدهمنطبق اسات  شاایساته ساوسات  و گفتمان عدالت با  ی »تقدیم الأعلم و الأعدهر و من  تولیت نااهلان همساایری 

طار فحدیدآیه دهد که فقه امامیه نه  گرایی نشاان میی معرفتی مشاترك داردد این همریشاه(  ۲۵:ی »لایاقكوما النّااسك باالحقاساح

 .ها را تعالی ب شدتواند اصوه مدرن حکمرانی را تنیید کند، بلکه با مبانی الهی و اخلاقی خود، آنمیتنها  

ای باشاد: ن سات، تعیین مطلوب مرحلهبر این اسااس، مسایر اصالاح و ضراحی نظام قضاایی در جوام  اسالامی باید ساه

مبتنی بر اصاوه عام حکمرانی که از فقه امامیه  گذاری  ی عدالت الهی و کرامت انساان  دوم، سایاساتحکمرانی بر پایه

ها برای تحقق عدالت پایدارد چنین فرآیندی  گذاری بر اسااس این سایاساتساازی و قانوناند  و ساوم، نظاماساتنبان شاده

 .گوی نیازهای روز جامعه باشدهای شریعت برخیبد و در عین حاه پاسخشود که قانون از درون ارزشموج  می

ی قضااییه به  رکردی، هرگاه شافافیت با اساتقلاه، پاسا ،ویی با عدالت، و تفویض با نظارت جم  شاود، قوهاز منظر کا

شود که مشروعیت دینی و اعتماد اجتماعی را توأمان داراستد در این چارچوب، اصوه نهادی زنده و مؤار تبدیل می

توانند  کنند و میی کلان قضاااایی عمل میهادهی به سااایاساااتی امامیه همچون چراغ راهی برای جهتگانهدوازده

 .مبنای ضراحی ال،وی بومی حکمرانی قضایی اسلامی قرار گیرند

ی ی این پژوهش آن اسااات که فقاه امامیاه با تکیاه بر عقال، عدالت و وییت، فرفیات کامل برای اراههدر نهاایت، نتیجاه

گوی اند ضاامن حفص اصااالت دینی، پاسااختوی  مده جام  »حکمرانی قضااایی اساالامیر را داراساات  مدلی که می

های مدیریتی نه تنها  سان، پیوند میان اصوه عام فقهی و سیاستالبامات مدیریتی و ساختاری دنیای معاصر باشدد بدین



 

 

سااازد  همان گذاری عادینهر را هموار میسااازیر و »قانونکند، بلکه مساایر »نظامنظام عدالت اساالامی را تقویت می

 رد  العادهك أساسٌ باه قاوامك العالام ای کوتاه اما بنیادین بیان کرد: »علیفٍ( در جمله  هدفی که امام

 منایع

 قرآن کریمد

،  فصالنامه فقه و حقوق اسالامی .امنیت قضاایی از منظر فقه و حقوق(د ۱۴۰۳آبادیه حاجی، مهدی، و صامیمی، محمدد ف

 .قم: دانش،اه معارف اسلامی .۶۲–۳۱، (۴۹ف۱۸

 .قم: دارایحیاء العربی .البرهان فی تفسیر القرآن .ق(۱۴۰۴بحرانی، سید هاشم بن سلیماند ف

قم: مؤساااساااه  (د  ۲۵–۱فجلدهای    الحداهق الناضااار  فی أحکام العتر  الطاهر  .ق(۱۴۱۵بحرانی، یوساااف بن احمدد ف

 .البیت لإحیاء الترااآه

 .اسلامید تهران: انتشارات سمتمبانی عدالت اداری در فقه  (د ۱۳۹۹بهرامی، سید احمدد ف

 .قم: پژوهش،اه فقه نظام .شرح فقهی بر مبانی قضا در اسلام .(۱۳۹۴ف .جبیری، جعفر

 .تهران: گنج دانش  .ترمینولوژی حقوق .(۱۳۹۷ف .جعفری لن،رودی، محمدجعفر

البیتفٍ( قم: مؤساساه آه(د  ۱۸فجلد   وسااهل الشایعه ِلی تحصایل مسااهل الشاریعه .ق(۱۴۱۴حرّ عاملی، محمد بن حساند ف

 .لإحیاء التراا

قم:  (د ۴فجلد   شااراه  الإساالام فی مساااهل الحلاه و الحرام .ق(۱۴۱۰الدین جعفر بن حساان فمحقق حلی(د فحلی، نجم

 .مکتبة الإمام الصادقفٍ(

 .قم: مؤسسه تنظیم و نشر آاار امام خمینیفره((د ۱فجلد   تحریر الوسیله .(۱۳۶۳ف .اللهخمینی، روح

 .قم: دارالبهراء .مبانی تکملة المنهاج .ق(۱۴۱۰خویی، سید ابوالقاسمد ف

 .اصاال شاافافیت قانون در حقوق ایران و تطبیق با رویه اروپایی(د ۱۳۹۷زادگان، محمدد فرهدارپور، ساامیه، و موذن
 .تهران: دانش،اه تهران .۲۲۰–۱۹۳، (۸۱ف۲۳، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی



 

 

البیتفٍ( قم: مؤسااسااه آه(د ۲فجلد   المسااال  فی شاارح الشااراه  .ق(۱۴۱۰لی فشااهید اانی(د فالدین بن علی عامزین

 .لإحیاء التراا

 .قم: مکتبة المرتضویة .فراهد الأصوه فالرساهل( .ق(۱۴۰۹شیخ انصاری، مرتضی بن محمدامیند ف

 .دارالمعرفةتهران:   .مجم  البیان فی تفسیر القرآن .ق(۱۴۱۲ضبرسی، فضل بن حسند ف

 .قم: دارالکت  الإسلامیة .النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی .ق(۱۴۱۷ضوسی، محمد بن حسن فشیخ ضوسی(د ف

 .قم: دفتر انتشارات اسلامی(د  ۱۹–۱۸فجلد   تفسیر المیبان فی تفسیر القرآن .ق(۱۳۷۴ضباضبایی، سید محمدحسیند ف

–۱۰۷،  (۱)۸،  فصالنامه فقه و اجتهاد .ی در نظام سایاسای اسالامساازوکارهای تنمین امنیت قضاای(د ۱۴۰۲فتحی، حسایند ف
 .قم: پژوهش،اه فقه نظام .۱۳۲

قم: انتشاارات مؤساساه آموزشای   .نظام قضاایی اسالام: مبانی فقهی و کارکردهای اجتماعی .(۱۴۰۲ف .فصایحی، حسان

 .امام صادقفٍ(

 .تهران: دارالکت  الإسلامیة(د  ۸–۱فجلدهای   الکافی .ق(۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوبد ف

 .قم: دارالمعرفة .جام  المقاصد فی شرح القواعد .ق(۱۴۱۰کرکی، علی بن حسین فمحقق کرکی(د ف

ف قم: دار ِحیااء (د  ۱۱۰–۱فجلادهاای    بحاارالأنوار الجاامعاة لادرر أخباار الأهماة الأضهاار .ق(۱۴۰۳مجلسااای، محمادبااقرد 

 .التراا العربی

قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام   .فقه قضا و سیاست قضایی در اندیشه امام علیفٍ( .(۱۴۰۰ف .محمدی، غلامرضا

 .خمینیفره(

 .تهران: انتشارات صدرا(د ۲فجلد  عده الهی .(۱۳۷۴ف .مطهری، مرتضی

قم: دارالکت  (د  ۴۱–۴۰فجلد   جواهر الکلام فی شارح شاراه  الإسالام .تا(نجفی، محمدحسان فصااح  جواهر(د فبی

 .الإسلامیة

 .الله المرعشی النجفیقم: مکتبة آیت .عواهد الأیام فی بیان قواعد الأحکام .ق(۱۴۰۸نراقی، احمدد ف

 .قم: پژوهشکده علوم اسلامی و انسانی(د ۱۴۰۲نظام قضایی امیرالمؤمنین علیفٍ(د ف



 

 

 .الهجر قم: دار .هاالبلاغه: خط ، رساهل و حکمتنهج .ق(۱۴۰۶البلاغه، سید رضی بن حسین موسوید فنهج

 .قم: دانش،اه باقرالعلومفٍ( .فقه حکمرانی و عدالت قضایی .(۱۴۰۱ف .پناه، علیرضاهدایت

 .های حوزویقم: مرکب پژوهش  .تحلیل فقهی استقلاه قاضی در فقه امامیه .(۱۴۰۰ف .یوسفیان، حسن
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